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 ٢آغاز   

  نبرد شهر  
 رسيدن به شهر و استقرار قوا در شهر را بگوئي، نقشه عمليات در شهر و ی قبل از اينكه چگونگ�

  ضيح بده؟ آن را بيشتر توی نظامیآرايش قوا
   

 را ی عمليات نظامی قرار بود آه ما پس از رسيدن به شهر همان شب با استفاده از اصل غافلگير�
با اين تفاوت آه اين بار تاآيد .  آبان بود١٨ مان شبيه طرح ی نقشه نظامیچارچوبه آل. آغاز آنيم

 ی يعن- آن ی تعرضی ها بر سازمان دادن مقاومت مسلحانه در چند محله گذاشته شد و بر جنبهیبيشتر
 ی به مسئله عقب نشينینقطه ضعف مهم اين نقشه آم بهائ.  آمتر تاآيد شد- دشمن یتصرف مقرات نظام
  . آن بودیو تامين امنيت راه برا

 پنج بهمن از اجزاء گوناگون تشكيل شده بود و هر جزء هم در برگيرنده عمليات مرآب یطرح نظام
 حمله به مقر بسيج در مرآز شهر ی دادگاه انقلاب اسلامین بار به جا مان ايینوك تيز طرح نظام. بود

 بود آه عمدتا ی زندانيان سياسی آبان تصرف دادگاه به خاطر آزاد١٨در طرح .  بودیو آنار پل اصل
 شمال ی آمل را به ديگر شهرهای آبان زندانيان سياس١٨رژيم پس از .  شدندی میدر اين محل نگهدار

. تقسيم آرد)  و شهربانيیمقر سپاه، روابط عموم( ديگر مانند ی نظامی بين ارگانهاانتقال داد و يا
 دشمن در شهر ی بود آه در آرايش قوایانتخاب مقر بسيج به عنوان نوك تيز حمله به خاطر تغييرات

 دشمن و تسلط ی از زاويه تمرآز نيروی مهمیساختمان بسيج از موقعيت استراتژيك. صورت گرفته بود
 بود از نظر ی شهر برخوردار بود، بعلاوه ساختمانش آه قبلا هتل بنياد پهلوی مرآزیيابانهابر خ
 . شهر داشتی در آنترل بخش غربی بود بنابراين تصرفش نقش مهمی سنگر مستحكمینظام

 : اجزاء نقشه مان از اينقرار بود
رف ساختمان بلند  تصرف آن، همينطور تصی محاصره و ضربه زدن به مقر بسيج و تلاش برا- ١

 ی مقر بسيج قرار داشت و مهار قوایدر نزديك»اسپه آلا« محله ی شهر آه در ابتدای اصلیسينما
قرار بر اين بود آه در صورت پيشرفت اوليه، .  شهر قرار داشتی آه در سمت شرقیدشمن در شهربان

 . واقع بود هم تصرف شودیمخابرات شهر آه در همان حوال
 . جاده نور قرار داشتی زدن به مقر سپاه آه در ابتدا محاصره و ضربه- ٢
 . جاده محمود آباد واقع شده بودی سپاه آه در ابتدای محاصره و ضربه زدن به روابط عموم- ٣
 دفتر یاين محله درست روبرو(»  محلهیقاد«و » رضوانيه«، »اسپه آلا« سه محله ی پاآساز- ٤

آه )  های زخمی نگهداریبرا(ن شير و خورشيد شهر و تصرف بيمارستا.)  سپاه بودیروابط عموم
  . دور اين محلاتیقرار داشت و ايجاد حلقه دفاع» رضوانيه«و »اسپه آلا«ميان دو محله 

.  مختلف و در خود شهری دشمن از شهرهای از نقل و انتقال قوای جلوگيری گذاشتن سه آمين برا- ٥
 ی در آمربندی، ديگر)»رضوانيه« و محله یقلاب اسلامبين دادگاه ان( خيابان هراز یيك آمين در ابتدا

آنار ( در جاده محمود آباد یو آخر) و رودخانه هراز بود» اسپه آلا«آه حد فاصل محله  (یطالقان
  )  سپاهیروابط عموم

 ی رفيق فرامرز فرزاد برای نفره تحت فرمانده١٧يك گروه :  اين طرح، نيروها تقسيم شدندیبر مبنا
 از گروه ی ديگریاختصاص داده شد آه عمده نيروهايش از گروه قاسم بود و توسط رفقاعمليات بسيج 
 از جسورترين و جوانترين و با دل و ی ترآيبیآاك اسماعيل اين گروه را بر مبنا. بهنام تكميل شد

 اين گروه اسلحه ی دو نفر از اعضایيك.  آردی گروه قاسم و گروه بهنام سازماندهیجرئت ترين رفقا
  .  و نارنجك مسلح بودندیاشتند و فقط به سه راهند

 عمليات محاصره ی بهنام و وريا تحت مسئوليت آاك محمد، برای نفره مرآب از گروهها١٦يك گروه 
  .و ضربه زدن به مقر سپاه اختصاص داده شد



 ٣آغاز   

 ی نفره امين اسد١٨گروه 
و آمين جاده محمود »  محلهیقاد «ی سپاه، پاآسازیوابط عموممسئوليت محاصره و ضربه زدن به ر

 .آباد را بر عهده گرفت
به آمين جاده هراز اختصاص ) آاك جلال (یبا مسئوليت رفيق حسن امير)  نفر٧( از گروه وريا یبخش

 .داده شد
فيق سهيل  ری نفر بودند تحت فرمانده١٣ ديگر آه مجموعا ی رفقایباقيمانده گروه قاسم همراه با برخ

 و تسخير بيمارستان ی، آمين جاده طالقان»اسپه آلا« محله یمسئوليت پاآساز) يوسف گرجي (یسهيل
 .شير و خورشيد را بر عهده گرفت

 آاك اسماعيل قرار داشتند ی تحت فرماندهی نفر بودند همراه با گروه پزشك١١ آه شامل یگروه مرآز
 یاين گروه عملا با باقيمانده گروه قاسم يك. ده گرفتندرا بر عه» رضوانيه« محله یو مسئوليت پاآساز

 .شد
 و چندين ديگ ی جی با شش هفت گلوله آر پی جی گروهها مجهز به يك موشك انداز آر پیتقريبا تمام

 . بودندیانفجار
  

 دشمن را ی عملياتها آاسته شد؟ آيا قصد تصرف مقرات نظامی چرا در اين طرح از خصلت تعرض�
  روشن نشد؟یرا راه عقب نشيننداشتيد؟ و چ

  

 



 ٤آغاز   

 ما در یچرا آه هم ربط داشت به ديد و تفكر عموم.  به اين سئوالات چندان آسان نيستی پاسخگوئ�
 ی و هم فشارهای برانگيختن مردم در مبارزه مسلحانه و پروسه آسب قدرت سياسیرابطه با چگونگ

 ی مشخصیردم، و همينطور موقعيت نظام شد و قبلا بدانها اشاره آی آه به ما وارد می مختلفیسياس
 ی آبان نيرو برا١٨ تقريبا امكان نداشت آه مانند طرح ی المثل از نظر نظامیف. آه در آن قرار داشتيم

 داد ی ما را بخود اختصاص می از نيروهایانجام اينكار بخش زياد. تامين امنيت راهها اختصاص دهيم
  و اين در تناقض با گستره 

 و نظاميش نياز به ی آه با توجه به اهداف سياسی عملياتیيعن.  گرفتی شهر قرار معمليات مان در
 دو نقطه در ی فقط در حد مشخص آردن يكیدر نتيجه، مسئله عقب نشين.  ما داشتیحضور آليه قوا

 طرح شده بود، تا ارائه يك نقشه عقب - آنهم نه چندان روشن و واضح و رسما اعلان شده -جنگل 
در رابطه با تصرف مقرات دشمن، اين مسئله عمدتا به صحنه . در صورت شكست احتمالي منظمینشين

در نتيجه در .  مردم اينكار صورت بگيردی اينكه با همراهیيعن. عمل و عكس العمل مردم واگذار شد
 آه قرار بود مقرات دشمن را محاصره آنند، رهنمود اگر امكانش بود، یشب عمليات به گروههائ

اين مسئله آه در ادامه به آن بيشتر خواهم پرداخت موجب ترديد و . داده شد!  تصرف آنيد مقرات را
 . بودی فاحشی نظامی آنيم خطایعدم قاطعيت در عمليات شد و امروزه آه بدان نگاه م

 و متحرك بود آه قرار بود با عمليات برق ی آبان، طرح پنج بهمن فاقد يك گروه قو١٨بر خلاف طرح 
 .  برتر، يك به يك مقرات دشمن را تصرف آندیتمرآز قواآسا و با 

.  بود، چندان راحت نيستیپاسخ مشخص به اين سئوال آه چرا طرح پنج بهمن فاقد چنين جنبه تعرض
 توانيم بگوئيم ی آنيم میامروزه آه نگاه م.  دخيل بودندی و نظامی از عوامل سياسیچرا آه مجموعه ا

 آه به نفع رژيم در سراسر آشور صورت گرفته بود و مهمتر از یم و نظای تغييرات سياسیآه برخ
ظاهرا اينطور نبود آه .  تاثير نبوده استی بی توده ها در اتخاذ چنين نقشه ایهمه افت روحيه انقلاب

 خود حذف ی افت روحيه توده ها، جنبه تعرض را از نقشه های آگاهانه آمده باشد و بر مبنایرهبر
 ی دشمن عمدتا به روز بعد و چگونگی گفته بود آه تصرف مقرات نظامیبربلكه ره. آرده باشد

 در واقع محول آردن وظايف یچنين ديد.  شودیبرخورد مردم و به پس از پيوستن شان به ما موآول م
 برخوردار ی از قاطعيت آافی نظامی شد آه نيرویقيامگران به خود توده ها بود و نتيجه اش آن م

 . ديگر بودی فاحش نظامیخطااين هم يك . نباشد
 پنج بهمن سازمان دادن مقاومت مسلحانه در چند محله شهر یهمانطور آه گفتم جنبه عمده طرح نظام

 توان توده ها را به عمل مسلحانه یتصور اين بود آه با سازمان دادن مقاومت پيگير و تا به آخر م. بود
 یيعن.  آماده شدی تهاجمات بعدی شده، برای بند سنگریو با تبديل اين محلات به اردوگاه. برانگيخت

 آه در زمان انقلاب مشروطه در تبريز توسط ستارخان و يارانش بكار گرفته یتقريبا شبيه همان مدل
 ی ماه در مقابل آودتا١١ آه در محله امير خيز تبريز سازمان داد توانست یستارخان با مقاومت. شد

 ی آشور و سرنگونی در روند سياسی آه نقش تعيين آننده ایومتمحمد عليشاه قاجار مقاومت آند، مقا
 ی نظامی و تاريخيش به پيروزیاينكه خود حرآت ستارخان عليرغم نقش انقلاب. محمد عليشاه داشت

از نظر نظامي، پس از ورود .  طلبدی می جداگانه ای است آه بررسیمنجر شد يا نه موضوع ديگر
 اگر آنزمان یبا وجود اين حت. مقاومت مسلحانه در هم شكسته شد به تبريز اين یارتش روسيه تزار

 امروزين ی در جنگهای توان گفت با اتخاذ چنين مدل نظامي، آسی بود میامكان بكاربست چنين تاآتيك
انگلس تاآيد آرد .  نيستی جنگ آاملا تغيير يافته قادر به آسب پيروزی آه تكنيكهای در شرايطیيعن

 ی آه در آن از تفنگهای است فرق است بين جنگی وابسته به سطح تكنيك جنگینگآه همواره تاآتيك ج
 آشيد تا دشمن قوايش را تمرآز دهد با یمدتها طول م شد و ی استفاده می ابتدائیسر پر و توپها

   امروزين آه در آن از یجنگها
من قادر است قوايش را نسبتا سريع جابجا و متمرآز  شود و دشی استفاده می آوپتر و بمباران هوائیهل
 .آند

 سازمان از سه هفته جنگ مقاومت مردم شهر سنندج در ارديبهشت یدر همين جا لازمست به جمعبند
 بود آه بر ذهن و عمل یاين موضوع.  نقشه پنج بهمن هم اشاره بكنمی و تاثيراتش بر طراح٥٩سال 



 ٥آغاز   

 تشكيلات پيشمرگه سازمان یو آاك محمد آه در آن جنگ نيروها چون آاك اسماعيل یفرماندهان نظام
 ی يك جانبه و نادرستی هایسازمان آنزمان جمعبند.  آردی می آرده بودند، سنگينیرا در سنندج رهبر

 ما اين بود آه بيرون آشيدن پيشمرگه ها از شهر آار یجمعبند. در رابطه با اين جنگ ارائه داد
 جنبش مردم در ی آردند تا شرايط به نفع پيشروینقدر پيشمرگان مقاومت م بايست آی بود و میاشتباه

در آن جمعبنديها هم باز به مقاومت ستارخان در . ديگر نقاط آردستان و ساير نقاط آشور عوض شود
 ی آردن، ناظر بر مخالفت با گرايشیالبته اين را هم بايد ببينيم آه اينگونه جمعبند.  شدیتبريز استناد م

:  بودی در حال شكل گيری سياسیآه همان زمان در جنگ عادلانه آردستان توسط ديگر نيروهابود 
 دشمن و سازمان دادن عقب ی خط سازمان دادن آمترين مقاومت در مقابل حملات و يورشهایيعن
اما در مقابل، .  شدی زيادی بعد منجر به عقبگردهای دانيم همين خط در سالهایو م.  مدامی هاینشين
 يك جانبه سازمان، ناتوان از مشاهده اين فاآتور مساعد هم بود آه جنگ در شهرها تحت یعبندجم

 از شهر و ی نظامی متشكل آردن و بيرون آشيدن قوای برای تواند زمينه مناسبی خود میشرايط معين
م  آه در سطحي، در جنگ مقاومت مردی امریيعن.  در روستاها باشدیسازمان دادن يك ارتش انقلاب

 - جنگ ی بدون در نظر گرفتن ادامه آار-بنظرم مسئله مقاومت تا آخرين قطره خون . سنندج اتفاق افتاد
 ی قيام شهری سازمان از جنگ سنندج و آلا عدم گسست از ديدگاه استراتژی ارتباط با جمعبنديهایب

 رابطه با نقشه پنج بهمن،  آه نگاه آنيم مهمترين مسئله دریبا ديد امروز. بعنوان راه انقلاب ايران نبود
  . همين مسئله بود

التقاط ميان . اما در عمل دچار التقاط بود.  آردی می پيروی قيام شهریدر تئوري، نبرد آمل از استراتژ
عمليات پنج بهمن .  داشتی و واقعيات عينی قيامی آه ريشه در تضاد بين استراتژیالتقاط. جنگ و قيام

 و ی تصرف مراآز سياسی و قاطع برای سازمان دادن اقدامات تعرضینابه مع (ینه قيام مسلحانه شهر
 آه تا مدتها از ی جنگیيعن(بود و نه جنگ درازمدت )  دائمی قدرت دشمن در يك شهر و پيشروینظام

 گام بگام و ی زود فرجام و با پيشروی برخوردار است، با سازمان دادن عمليات تعرضیخصلت دفاع
اين التقاط .)  يابدی چون تعادل استراتژيک و تعرض استراتژيک تکامل میموج وار به مراحل ديگر
 گوناگون، در یدر جبهه ها:  مختلف قيام سربداران در آمل خود را نشان دادیدر عمل، در عرصه ها

 خواهم آرد در ادامه بيشتر ی آه سعیامر.  مختلف عملياتها، و در لحظات تعيين آننده نبردیصحنه ها
 .نمآنرا روشن آ

  
  برگرديم به صحنه عمل، اين نقشه چگونه پيش رفت و اجرا شد؟ �

  
  . غروب چهارم بهمن ماه از جنگل بسمت شهر براه افتاديمی همانطور آه گفتم حوال�

 استراحت همان موقع عمليات را یو با آم.  رسيمی مان اين بود آه چهار پنج ساعته به شهر میارزياب
 خواستيم روز قيام ما با سالگرد ی گشت به اينكه نمیلبته اين مسئله بر ما.  آنيمیطبق نقشه آغاز م

 آه سلطنت طلبان حول جريان یبويژه با توجه به تبليغات. انقلاب سفيد در شش بهمن مصادف شود
  جنگل به نفع خود براه انداخته بودند و ما را بخود منتسب 

 در روز قيام ی و اآثريتی آه خائنين توده ایآنقدر آه در عمل در شهر فهميديم یالبته آنطور.  آردندیم
  در شهر در زمينه منتسب آردن ما به سلطنت طلبان در ميان مردم تبليغ 

 . دادی به اين مسئله نمی آردند خود رژيم اهميت چندانیم
 از  بر رفت و آمد يك گروه چند نفرهی رسيدن به شهر آه مبتنی اوليه مان از زمان لازم برایاما ارزياب

 است بين حرآت يك گروه آوچك یاز نظر زمان بندي، تفاوت آيف. اين مسير بود، غلط از آب در آمد
 ی آه میمسير.  طلبدی میحل مشكلات، زمان بسيار بيشتر. چند نفره با حرآت يك گروه صد نفره

از  آرديم آه پر ی عبور می آشاورزی بايست از زمينهایم.  شد بشدت ناهموار بودی میبايست ط
 آوچك و برزگ، انواع پرچينها و مرزها و تپه ی آه توسط نهرهایقطعه زمينهائ.  بودی و بلندیپست
 از قبل آماده ی مختلف تخته هائی سهولت آار و عبور از نهرهایبرا.  از هم جدا شده بودندی خاآیها

 به آنها گروه آه ما اصطلاحا.  شدی گروه وريا حمل می از رفقایاين تخته ها توسط برخ. شده بود



 ٦آغاز   

 ی آردند، جلوی و احمد سينا اين تخته ها را حمل می چون بهناد گوگوشويلیرفقائ.  گفتيمی میمهندس
بعد از عبور رفقا، دوباره تخته ها را بر .  شدی رسيديم از تخته ها بعنوان پل استفاده میهر نهر آه م

 توانم بگويم اين دسته یبجرئت م. رسند بی دويدند تا به نهر بعدی داشتند و با سرعت به سمت جلو میم
 . بابل دويدند- آمل ی جاده آمربندی هایاز رفقا آيلومترها تا نزديك

همه رفقا عميقا .  گذشتیهمه چيز در سكوت م.  بود، ماه خود را از ما پنهان آرده بودیآنشب هوا ابر
   مردم فكر ی به عكس العمل و برخوردهایبه فكر فرو رفته بودند، همگ

 يك نبرد ی دانستند آه بسویهمه م.  آردندی زير لب زمزمه می رفقا سرودیگه گاه برخ.  آردندیم
 . آن باور داشتندی روند و عميقا به اهميت تاريخی جان میخونين و تا پا

 ساعت دو یحوال.  داديمی رفت و زمان را سريعا از آف می پيش میبخاطر مشكلات راه، صف به آند
 شهر یدر آنجا با يك دسته از رفقا.  بابل رسيديم- آمل ی در جاده آمربندی زير پلبعد از نيمه شب به

 شرآت در قيام یچون مراد، منصور و اميد قماشي، رحمت چمن سرا و چند نفر ديگر آه از تهران برا
 آه آنار رودخانه احداث یقرار بود از آنجا تا شهر را از طريق جاده آوچك. آمده بودند روبرو شديم

اما رساندن .  شدی می مقر بسيج منتهی شهر و روبرویاين جاده به زير پل اصل. ده بود برويمش
 ی گرفت و معنی وقت می دو ساعتیخودمان به آن نقطه و استقرار قوا در نقاط مختلف شهر حداقل يك

 لحظات پر مخاطره و اضطراب. اش اين بود آه عملا مجبوريم در روز روشن عمليات را آغاز آنيم
 خورد بشدت یآاك اسماعيل از اينكه عمليات به روز بر م. نفسها در سينه حبس شده بودند.  بودیآور
 آه هميشه هنگام ی گفت و مدام عبارتیاو مدام راه ميرفت و به زمين و زمان بد و بيراه م.  بودیعصب

آاك محمد » ؟ ميشنیبچه هام چ«:  آردی آورد را تكرار می به زبان میمواجه شدن با خطرات جار
 داشت آه در اوج عصبانيت هم خود را خونسرد نشان دهد در جواب به آاك اسماعيل ی زيادیآه توانائ

   مانيم و ی همه مان همينجا میهيچ«: گفت» چكار آنيم؟«آه از او پرسيد 
 ی راه حل به نظر میاوضاع بظاهر ب.  ايجاد شده بودیوضعيت متشنج» ! شيم ی جنگيم و آشته میم

 را گرد آورد و به مشورت ی محلی رفقای و بعضیآاك اسماعيل سريعا فرماندهان نظام. درسي
 ها ايده برگشت به جنگل را دادند اما سريعا رد شد، چرا آه امكان آن بود آه هنگام یبعض. پرداخت

 شروع ی ديده شويم و عملا نرسيده به جنگل درگيری اسلامیعبور از آنار روستاها توسط انجمنها
در .  روز بعد را طرح آردی در حاشيه شهر طی از رفقا ايده پنهان شدن در باغ يا خانه ایيك. دشو

 آه در دوره تابستان در آن اسلحه ی با يكديگر مشورت آردند و خانه ای محلی آوتاه رفقایفرصت
اده  منشعب از جیاين خانه درست در آوچه ا.  پنهان شدن انتخاب آردندی آرده بودند را برایمخف

با روشن شدن اين .  سپاه واقع شده بودی پليس راه و پست بازرسیهراز در حاشيه شهر آمل و روبرو
چند .  هشت ساعته از تن همه خارج شدی راهپيمائی رفقا صد چندان شد و خستگیراه حل، ناگهان انرژ

رفتند آه راه سريعا دست بكار شدند و با سرعت )  چون غلامرضا سپرغميیرفقائ (ی محلیتن از رفقا
آنان خوشبختانه بعد از عبور از رودخانه، درست در نقطه مقابل . مناسب رسيدن به آن خانه را پيدا آنند

 یسپس برگشتند و بقيه رفقا را بدان سمت راهنمائ.  شد، سر درآورندی به آن خانه می آه منتهیآوچه ا
ا خيابان هراز را قطع آردند و پس از  چند نفره سريعیرفقا با عبور از رودخانه در دسته ها. آردند

 یحين عبور از اين آوچه ها رفقا با يك شبگرد و دو بسيج.  وارد آن خانه شدندیگذر از آوچه آوتاه
به آنها گفته شد آه . غير مسلح روبرو شدند، آنها را هم بازداشت آردند و همراه خود به آن خانه آوردند

 است در نتيجه شما ی ها آمديم و ماموريت ما مخفیآوب جنگل سری ويژه سپاه هستيم آه برایما نيرو
.  ساعت شش بامداد پنج بهمن وارد خانه شدندیآخرين دسته رفقا حوال.  در آنار ما بمانيدیهم بايد مدت
 . به روشن شدن هوا نمانده بودیديگر چيز

  
  در شهر پنهان شده بوديد؟ی شما در تمام روز پنج بهمن در خانه ای يعن�
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رژيم بعدها اينرا فهميد اما به خاطر آنكه ضعف خود را بپوشاند .  بله ما تمام روز در شهر بوديم�
اعلام آرد آه ما از جنگل مستقيما به شهر آمديم و از آف رودخانه هراز خود را بالا آشيديم و عمليات 

 .مان را همانزمان آغاز آرديم
  

  آن روز چگونه گذشت؟�
  

 آنهم یما به سخت.  دو اتاق بسيار آوچك بودی محقر و داراین مستقر بوديم خانه ا آه در آی خانه ا�
 و یو حسين رياح) مراد( از رفقا مانند غلامعباس درخشان یبرخ. در حالت چمباتمه در آن جا شديم

 را پيش ی امور تدارآاتی ديگر در شهر منتقل شدند تا برخی سريعا به خانه ایچند نفر از گروه پزشك
 نخوابيده بودند در آيسه ی آه بسيار خسته بودند و چندين شب متوالی گروه مهندسیرفقا. رندبب

 خيس در آن دو اتاق ی و با لباسهایبقيه همه با تجهيزات نظام.  آه در حياط پهن شد، خوابيدندیخوابهائ
 یه پاگرد پله هاچرا آ. نشستيم و به اصطلاح استراحت آرديم و حق خارج شدن از اتاقها را هم نداشتيم

 هم آنار ما نشسته بودند و از حرآات ما سر یآن شبگرد و دو بسيج. خانه از پليس راه قابل مشاهده بود
به ) يوسف گرجي (ی مواقع رفيق سهيل سهيلیبرخ.  آردندی آوردند و هاج و واج نگاه مان میدر نم
همزمان آاك !  نماز بخوانند  گفت برادران پاشند وضو بگيرند وی بلند می و مسخره با صدایشوخ

 گفت ی آه پشت در مانده بودند می جا دادن بقيه ای شد و برایاسماعيل از در ديگر وارد اتاق وارد م
 ی پر از خنده و شوخیخلاصه همه در محيط. رفقا همه پاشيد بايستيد تا بقيه هم جا بشوند و بعد بنشينيد

 را ی افتاد از همانجا درگيری هم اين بود آه اگر اتفاقتصميم ما.  زديمیتنگ هم نشسته بوديم و چرت م
 . مورد نظر برويمیآغاز آنيم و به محلها
چرا آه .  عصر چندين بار ماشين سپاه دور اين محله و اين خانه را گشت زدیاز طرف ديگر تا حوال

و سپاه دنبال آنها  ناپديد شدنشان را به سپاه اطلاع داده بودند ی ماجرای شبگرد و دو بسيجیخانواده ها
 . از ماجرا نبردیاما خوشبختانه بوئ.  گشتیم

 و ی پر از مواد غذائي، شيرينی غروب رفيق مراد با وانتیحوال. ما تا عصر اينگونه استراحت آرديم
 محل یقرار شد هر گروه با وانت به نزديك.  فشنگ آه از تهران رسيده بود به خانه آمدیميوه و مقدار

 .د بروند خوی عملياتیها
 ی قيام در تابستان، يعنی همان ايده اوليه سازماندهیطنز قضيه اينجا بود آه پس از گذشت چند ماه بنوع

 ی آه اينبار رفقا طیاما با اين تفاوت عظيم و آيف.  شدی در شهر، عملیانتقال و تمرآز نيرو در خانه ا
 .زموده و آبديده شده بودند مختلف نظامي، آی در جنگل و شرآت در درگيريهایچهار ماه زندگ

  
  مورد نظر مستقر شدند؟ ی چگونه نيروها در محلها�

  
 آه یقرار شد با همان وانت. بر عهده گرفت) مراد( مسئوليت انتقال قوا را رفيق غلامعباس درخشان �
 یئ مورد نظر آه از قبل شناسای به محلهای هر واحد عملياتی حمل غذا از آن استفاده شد نيروهایبرا

 ديگر ی هر گروه رفقایرفقا.  ساعت هشت و نيم شب انتقال قوا آغاز شدیحوال. شده بود، منتقل شوند
 یهر آس م.  آردندی موفقيت با يكديگر وداع می آشيدند و ضمن آرزویرا صميمانه در آغوش م

د اين گروه  افرایهمگ.  بسيج اولين گروه بودیگروه عمليات. دانست آه ممكنست اين آخرين ديدار باشد
 بود و گنجايش اينهمه یزيرا وانت آوچك.  گرفتی هر گروه در وانت جا میبسخت. سوار وانت شدند

رهنمود رفيق .  دادی شد خود را جا می آه میاما هر گروه به هر ترتيب. افراد با تجهيزاتشان را نداشت
 یاما آنشب نيروها. بگيريم ايست داد با ماشين بسمتش برويم و زيرش یمراد اين بود آه اگر پاسدار
 ی در رابطه با انتقال و استقرار گروههایما با هيچ مشكل.  فرو رفته بودندیدشمن در خواب خرگوش

 . مورد نظر روبرو نشديمی به محلهاینظام
 بايست از یچرا آه رفقا م.  بسيج بودیحساس ترين بخش انتقال و استقرار قوا مربوط به گروه عمليات

 گروه یرفقا.  رفتندی بسيج می آردند و تا چند متری شهر عبور می و منطقه تجاریز مرآیخيابانها



 ٨آغاز   

 محله یاز آوچه و پس آوچه ها.  از وانت پياده شدندی طالقانی در آنار آمربندیبسيج در پارك آوچك
 شهر یضمن عبور از خيابانها.  شهر شدندی اصلیرد شدند و به ستون يك وارد خيابانها» اسپه آلا«

آخرين دسته رفقا هنگام .  گرفتندی شدند و سنگر می مورد نظر مستقر می در محلهایرفيق يا تيمهر 
 بود با دو پاسدار موتور سوار ی و فرمانداری ترين خيابان شهر آه محل شهرداریعبور از اصل

آه  خيال آردند یآنها هاج و واج شده بودند، ول.  از آنارشان گذشتندیروبرو شدند اما با خونسرد
 یحوال.  مورد نظر مستقر شدندی گروه بسيج دقيقا طبق نقشه در محلهایرفقا.  ما پاسدار هستندیرفقا

 اين گروه آغازگر یقرار بود رفقا. ساعت يازده و نيم شب، گروه بسيج آاملا آماده شروع عمليات بود
 و به دقت در یحت ديگر هم برای همين دوره با هر رفت و آمد وانت، گروههایط. آل عمليات باشند

 . از قبل تعيين شده مستقر شدند و سنگر گرفتندیمحلها
  

 عمليات چگونه آغاز شد؟  
  

 ساختمان یجلو.  ساعت يازده و نيم شب رفيق فرامرز فرزاد، فرمان آغاز عمليات را صادر آرد�
   ی در آن نگهبانی دو بسيجی شن برپا بود و يكی های با گونیبسيج سنگر

 - ١٥ ساختمان بسيج و از فاصله ی واقع در سمت شمالی از نبش آوچه ایفيق محمود آزادر.  دادندیم
 یبرا. اولين گلوله شليك نشد، تفنگ گير آرده بود.  از نگهبانان را نشانه گرفتی با تفنگش يكی متر١٠

ش  دوبار گلنگدن آشيدن توانست تفنگیاو خونسردانه عقب نشست و با يك.  همه مضطرب شدندیلحظات
 از یخود اين مسئله موجب شد آه دسته ا. شليك اول به هدف نخورد. را راه بياندازد و دوباره شليك آند

 پرسيدند ی ها از ساختمان به بيرون بريزند و ببينند چه خبر است و مدام از هم میپاسداران و بسيج
 همزمان با یق محمود آزاداينبار رفي.  بطول انجاميدیآل اين ماجرا ربع ساعت. گلوله از آجا شليك شد

 سنگر گرفته بودند پاسداران را زير ی ساختمان بسيج زير مجسمه ای آه در سمت شرقی ديگریرفقا
 آه به داخل ی هم زخمی شان آشته شدند و بعضیبعض.  ها بلند شدیفرياد بسيج. آتش خود گرفتند

ليك گلوله در اين جبهه، بطور تقريبا همزمان با ش. بدينگونه نبرد آغاز شد. ساختمان عقب نشستند
 جبهه ها تعرض به یبه ناگهان در تمام.  شليك شدی جی در آمين جاده هراز هم يك گلوله آر پیتصادف

بدين طريق آل مردم شهر از شروع يك عمليات . دشمن آغاز شد و رگبار گلوله ها باريدن گرفت
 .گسترده با خبر شدند

   
  رفت؟ آل عملياتها در آن شب چگونه پيش�

  
در جبهه بسيج رفقا پس از ضربه اول توانستند، ضربات .  در آليه جبهه ها همزمان نبرد ادامه داشت�
 اين ساختمان، پاسداران در طبقه یدر سمت شمال.  مستقر در آن وارد آنندی بر نيروهای ديگریآار

.  داشتند زير آتش گرفتند شهر را آه رفقا در آن سنگری آار گذاشتند و آل خيابان اصلیدوم آن تيربار
 ساعت سه صبح با ريسك بالا از سنگر خود بيرون آمد و در پياده یسرانجام رفيق حميد راج پوت حوال

 خود قرار داد ی جی را آه تيربار در آن آار گذاشته بود هدف گلوله آر پیرو با مهارت فوق العاده اتاق
 سربداران بود و سنگرش مسلط بر ینترين رفقاآه از جوا) بابك( فردوس یرفيق عل. و نابودشان آرد

 آه قصد آمك به پاسداران را داشت ی توانست يك ماشين گشت شهربانی شهر بود، به تنهائیپل قديم
در ضمن رفقا توانستند طبق نقشه، .  را هدف قرار دهدیميخكوب آند و چند نفر از ماموران انتظام

 موجود در بوفه سينما را بين یا بازداشت آنند و غذاها شهر را نيز تصرف آنند و نگهبان آنریسينما
 غير مسلح آه از نقاط مختلف شهر بسمت ساختمان یهمزمان يك پاسدار و چند بسيج. رفقا پخش آنند

رفقا آنها را اعدام .  شدندی زندانی بازداشت شدگان در يك گودالیهمگ.  آمدند دستگير شدندیبسيج م
 ی آه مسلح هستند يا مسلحانه در مقابل ما مقاومت مید آه فقط نيروهائ اين بویرهنمود رهبر. نكردند

 شدند و ی بسيج از ترسشان در باغ پشت ساختمان بسيج مخفی از نيروهایبسيار. آنند بايد اعدام شوند
   گريه و ناله آنها یتا صبح صدا
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 بود آه مزدوران  بر اين واقعيتیتنها تاآيد.  دشمن در آن شب حد نداشتیهراس نيروها.  آمدیم
 دفاع، ی فقط در آشتن انقلابيون دربند و مردم بی مزدوران مسلح ارتجاعی مانند تمامی اسلامیجمهور

 .شجاع هستند و هنگام مرگ بزدل
 چند تك تيراندازشان با سنگر گرفتن در ی نمانده بود ولی از دشمن در ساختمان بسيج باقی چندانینيرو

 تهران آه یچندين بار رفيق مهد.  اين ساختمان حفظ آردندی ورودیهاطبقه دوم آنترل شان را بر در
 به داخل ساختمان ی را از در جنوبی قدرتمندی بود تلاش آرد آه ديگ انفجاریرفيق جوان جسور

 . شديد روبرو شد و موفق به انجام اينكار نشدی هایبسيج بيندازد اما هر بار با تيرانداز
رفقا .  رفتی بود با موفقيت به پيش میآه بر عهده گروه امين اسد یهمزمان مجموعه عمليات ديگر

   مقر روابط عمومي، هنگام مستقر شدن در یپس از استقرار در روبرو
در نتيجه يك پاسدار آشته . با يك ماشين گشت چهار نفره سپاه روبرو شدند و درگير شدند»  محلهیقاد«

 یرفيق عيد.  و مهمات شان از مهلكه فرار آردند شد و بقيه با جاگذاشتن ماشينی ديگر زخمیو يك
.  را هدف قرار دادی بود نگهبان ساختمان روابط عمومیآه تك تيرانداز قابل) عبدي (یمحمد نوروز

 پشت ساختمان روابط ی آه در شهر پراآنده بودند از طريق آوچه پس آوچه هایچند بار پاسداران
 ی از ترس، نور رویما پاسداران مستقر در روابط عموم آمك بسمت اين ساختمان آمدند ای برایعموم
 از آنها را هدف ی آردند و هر بار يكیرفقا از فرصت استفاده م.  شان آنندی انداختند تا شناسائیآنها م
با آليه محتوياتش توسط آوآتل مولوتف به آتش »  محلهیقاد «یدفتر انجمن اسلام.  دادندیقرار م

را » زنده باد سربداران«، »زنده باد آزادي«، »مرگ بر خميني «یشعارهارفقا، در محله . آشيده شد
   آه از فعالين سرشناس مجاهدين در اين محله بود در خانه ها را به صدا یمحمد معاد. سر دادند

 ی مزدوران خمينی برای آرد آه سربداران شهر را گرفته اند و راه گريزیدر آورد و به همه اعلام م
 پنهان ی آه همراه با هفت نفر ديگر در خانه ای اين گروه، سراغ حسين رياحیرفقا. ت نمانده اسیباق

 و ی و رانندگیدر راه، يك شبگرد مسلح و يك مامور راهنمائ. بودند رفتند و آنها را پيش خود آوردند
 یو پابازداشت شدگان به التماس و گريه افتاده بودند .  را هم بازداشت آردندی و حزب اللهیچند بسيج
 . بوسيدند تا اعدام شان نكنندیرفقا را م

رفقا توانسته بودند نگهبانان سپاه را هدف . محاصره و ضربه زدن به مقر سپاه هم موفقيت آميز بود
 آمك به مقر ی دشمن آه برای از نيروهای مستقر در آنجا را ميخكوب آنند، تعدادیقرار دهند و نيروها

 درنگ ی مسلح دستگير شده به فرمان آاك محمد بی های از بسيجیيك.  آمدند را از بين ببرندیسپاه م
چون اين احتمال را دادند آه سپاه، .  بستن اين مقر دچار ترديد شدندی جیاما رفقا در به آر پ. اعدام شد

 ی مقابل سپاه از موقعيت چندان مناسبیسنگرها.  درب گرد آورده استی را جلوی سياسی هایزندان
 آرمان هدف یاز رفقا) حيدر( رفيق احمد فرودس ی درگيریبه همين دليل در ابتدا. دبرخوردار نبو

اين رفيق اولين شهيد در شهر و تنها شهيد مان در شب . گلوله دشمن قرار گرفت و در دم جان باخت
 آه آن محله را مثل ی رفيق حشمت اسدی محله رضوانيه با راهنمائی گروه پاآسازیرفقا. عمليات بود

 محله را با فريب بازداشت آنند و ی مسلح انجمن اسلامی شناخت سريعا توانستند اعضایستش مآف د
 محله اسپه آلا هم توانست يك ماشين گشت سپاه را به دام یگروه پاآساز.  آل محله بپردازندیبه پاآساز

 رفيق حشمت  بيمارستان شير و خورشيد با حكمیدر جلو.  افراد آنرا زنده دستگير آندیاندازد و همگ
رفقا به دليل آمبود نيرو موفق .  اعدام شدندیاسدي، شش تن از پاسداران مسلح توسط رفيق حسين سار

 رفيق فريدون خرم ی هم تحت فرماندهی طالقانی گروه آمين آمربندیرفقا.به تصرف بيمارستان نشدند
 فريدون سراغ ماشين رفت ماشين ايستاد رفيق. به يك ماشين گشت سپاه ايست دادند) ميرزا يوسف(روز 

 درنگ، قبل از آنكه آنها عكس ی شنيد آه پاسدار هستند بدون ذره ای هستيد، وقتیو از آنها پرسيد آ
 را آه از پنجره بيرون بود پس زد و لوله تفنگ ی از خود نشان دهند با يك دست اسلحه پاسداریالعمل

 آه مختص خودش بود، آليه یالعاده ا و قاطعيت فوق یخود را به درون ماشين برد و با خونسرد
 .سرنشينان را به رگبار بست و آشت
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ابتكار عمل و تعرض آلا در دست ما بود، .  به درازا آشيدی ساعت٤مجموعه عمليات فوق تقريبا 
 گشت شبانه سپاه را یتوانستيم ضمن ضربه زدن به دشمن، قوايش را در مقرها ميخكوب آنيم، ماشينها

 . شهر بدست ما افتادی آنترل جنوب غربینابود آنيم، بنوع
  

  و سيستم ارتباطات شما چگونه بود؟ ی نحوه فرمانده�
  

هر گروه روشن بود .  خاص نبودی و رهنمودهای مرآزی به فرماندهی در مرحله اول عمليات نياز�
 ی متاسفانه باما.  سيم برقرار شودیقرار بود ارتباط بين گروهها عمدتا از طريق ب. آه چكار بايد بكند

 آبان، بدليل برد محدودشان و وجود ساختمانها مثمر ثمر ٢٢ ی آوچك ما بر خلاف درگيریسيم ها
 حل مشكل ارتباطات از یبرا. در نتيجه ارتباطات بين گروهها با مشكل و محدوديت روبرو شد. نبودند

به ما پيوستند، تشكيل شده  آه ی از جوانانی و برخی محلیاين پيك ها عمدتا از رفقا. پيك استفاده شد
 آبان آه در ١٨بعلاوه، بر خلاف طرح .  دادی ما را نمی ارتباطیآه در مجموع آفاف نيازها. بود

 مستقر در پليس راه ی ارتباطات، قرار بود از ماشين و وسايل نقليه موتوریجريان عمليات و برقرار
 ی جوانان انقلابیبا روشن شدن هوا برخ. شد نی اتكاء زيادیاستفاده شود اينبار به وسايل نقليه موتور

 ارتباطات ی ما آمدند و برخی شان به ياری ديگر بنا به ابتكار خودشان با موتور سيكلت هایاز محله ها
 .را برقرار آردند
 سيم با آاك اسماعيل تماس ی پس از اتمام مرحله اول عملياتش نتوانست از طريق بیگروه امين اسد

نظر اين گروه از رفقا اين .  دو بار پيك فرستاد و منتظر فرمان آاك اسماعيل بودیيكبگيرد و در نتيجه 
سرانجام آاك اسماعيل با فرستادن پيك، .  مقاومت نيستی محله مناسب برایبود آه موقعيت نظام

هوا گرگ و ميش بود آه اين رفقا پس از .  به سمت محله رضوانيه را صادر آردیفرمان عقب نشين
 یعين اين مسئله در رابطه با رفقا.  پياده بسمت محله رضوانيه رفتندیماشين گشت سپاه، پاآتش زدن 

آنها هم به محله رضوانيه عقب نشستند و پيكر رفيق احمد فردوس . گروه محاصره مقر سپاه اتفاق افتاد
فته بوديم هم  آه از دشمن گریدر همين دوره، آليه اسرائ.  به اين محله حمل آردندیرا با وانت) حيدر(

 .به محله رضوانيه منتقل شدند
 به منطقه ی ساعت چهار و نيم صبح آاك اسماعيل همراه با رفيق سيامك زعيم و حشمت اسدیحوال
اول اينكه اگر . رفيق فرامرز چند نكته طرح آرد.  بسيج رفتند و با رفيق فرامرز صحبت آردندیعمليات

سوم اينكه . دوم اينكه حتما شهيد خواهيم داد.  داريمی آمكیبخواهيم بسيج را تصرف آنيم نياز به نيرو
 هستند مناسب نبرد ی آرآره فلزی دارای است آه همگی رفقا به دليل اينكه در نبش مغازه هائیسنگرها
 . بفرستدی آمكی تصرف مقر بسيج نيرویرفيق اسماعيل به رضوانيه برگشت تا برا. نيستند

 . بخود گرفت و ما ابتكار عمل را از دست داديمی ما حالت تدافعدر واقع با روشن شدن هوا، عمليات
  

  عكس العمل اوليه دشمن چه بود؟ �
  

.  گشت آاملا روحيه باخته بودندی دشمن بر می نظامی مستقر در مقرهای تا آنجائيكه به نيروها�
 بود ی از آينده ایقيام آمل مينياتور.  لرزيدندی شان از وحشت مرگ بخود میهمانطور آه گفتم بسيار

 . استی اسلامیآه در انتظار سران و مزدوران جمهور
 بودند، شنيديم آه آليه پاسداران ی زندانی آه آنزمان در دادگاه انقلاب اسلامیبعدها از زندانيان سياس

 خود را زدند و ميان زندانيان بر خوردند تا اگر دادگاه توسط ما فتح شد یمحافظ زندان سريعا ريش ها
 داشت ی با زندانيان سياسی از پاسبانها آه مناسبات خوبی يكیدر شهربان.  جان سالم بدر برندیطريقبه 

 حبس و به مناطق یبعدها اين پاسبان مدت.  پرداختی به آتك آاری در آمد و با ویمقابل رئيس شهربان
 .دور افتاده تبعيد شد

مراآز .  شنيدندیتقر در مقرات را م آمك پاسداران مسی خود مدام تقاضای سيمهای ما از بیرفقا
 . برايتان بكنيمی توانيم آاری گفتند تا روز نشود نمی رژيم به آنها میفرمانده
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 یبه نيروها.  خود از سراسر شمال و ديگر مناطق ايران بودی نظامیرژيم شبانه در حال اعزام قوا
نفر از گروه ويژه ضربت، آماده  ٣٠٠ المثل در اروميه یف.  از مناطق آماده باش دادیخود در بسيار
 ی اسلامی انجمنهای و سپاه و اعضای بسيجی تا گرگان نيروهایاز بندر انزل.  آمل شدندیحرآت بسو

 ی هواداران خود در انزلیبعدها از يك.  استان مازندران و گيلان روانه آمل شدندیمناطق روستائ
   نفر هم ٢٠عا به شنيديم آه آنروز تعداد پاسداران مستقر در آن شهر مجمو

 پاسداران منطقه چهار آشور آه مرآزش ی و آليه قوای مستقر در پادگان ساری ارتشیقوا.  رسيدینم
 از تهران ی نظامی مزدور مسلح سريعا با هواپيما٤٠٠ با ی غفاریهاد. چالوس بود، رهسپار آمل شدند

 و ی ارتشیيك به ده هزار تن از قوادر مجموع، رژيم نزد. به فرودگاه بابلسر و سپس به آمل منتقل شدند
 ی شاهد يك٦٠شهر آمل در روز ششم بهمن ماه .  سرآوب قيام ما متمرآز آردی را برایپاسدار و بسيج

 دشمن نابرابر یما از نظر تعداد با قوا.  تاريخ معاصر ايران بودی نظامیاز نابرابرترين درگيريها
 .ابرابر با ما نیبوديم و دشمن از نظر شجاعت و قهرمان

  
  عكس العمل اوليه مردم نسبت به حضور شما در شهر چه بود؟�

  
 ی مردم شهر انتظار چنين عملياتی آبان بنوع٢٢ ی در رابطه با درگيری پس از پخش اطلاعيه نظام�

 دسته دسته از خانه ها بيرون یبا روشن شدن هوا، اهال. مردم منتظر نتايج عمليات شب بودند. را داشتند
 .تا ما را ببينند و از نتايج عمليات با خبر شوندآمدند 

.  آرد بودی ما، بخصوص حضور رفقای آه توجه مردم را جلب آرد ترآيب چند مليتیاولين موضوع
 شان لباس یآنها دلاوران آرد ما را آه برخ.  آردندیمردم با تعجب و احترام به اين رفقا نگاه م

اين رفقا بهيچوجه برايشان .  آردندیور بودند، ستايش م بر تن داشتند و سرشار از غریپيشمرگايت
   خودشان مترادف ی آردستان را با رهائیبيگانه نبودند، مردم اينبار از نزديك رهائ

دم صبح، .  از بند جور و ستم بودندی آنان نماينده آرمان همه مردم در رهائی آرد برایرفقا.  ديدندیم
 آه از یداشت و در آمين جاده هراز مستقر بود به آارگر ی آه جثه آوچكیرفيق عبداله ميرآويس

 هستي؟ رفيق عبه با افتخار گفت من یفرد مزبور از او پرسيد تو آ.  گذشت ايست دادیخيابان م
 ها ی آنم هم جنگلیآارگر به او گفت من باور نم. آارگر پرسيد اهل آجائي؟ گفت سنندج. سربدار هستم

 از ی توانیتو نم. و هم آردها، هيكل هايشان دو متر است)  شناختندین م آه بيشتر مردم ما را بداینام(
 . سرانجام باورش شد، رفيق عبه را در آغوش آشيدیوقت ! یآنها باش

و » اسپه آلا« مستقر در محلات یاز همان ابتدا سئوالات بود آه از جانب مردم بر سر رفقا
آمتر .  آردندی آمدند و بحث و گفت گو مید مگروه گروه مردم دور ما گر. باريدن گرفت» رضوانيه«
 آه اين سئوال ی سريع مشخص شد معدود آسانیخيل.  بود آه بپرسد چرا اسلحه در دست گرفته ايدیآس
 و ی خواستند بدانند رابطه ما با سلطنت طلبان چيست، خائنين توده ای آردند و باصطلاح میرا م
ه و اآثريت در اين دو محله خود را پشت بامها پنهان رهبران شناخته شده حزب تود.  هستندیاآثريت

 ی در سم پاشی هم آه در آوچه ها ولو بودند بدين طريق سعی از افراد توده و اآثريتیتعداد. آرده بودند
 . آول شان گذاشتند و رفتندیعليه ما داشتند آه با اولين تهديدات از جانب ما جا زدند و دم شان را رو

 و یاز برخوردها و سئوالات خنده دار گرفته تا سئوالات سياس. والات متنوع بوداما برخوردها و سئ
 آارمندان دولت سئوال شان اين بود آه آيا امروز ادارات باز است يا تعطيل؟ یبرخ.  و مهمی جدینظام

  تند دودی هم در آن هير و وير به خاطر بویبرخ!  باشند ی آرد آارمند اداره چه قدرتیانگار فرق نم
 . شان را گرم آنند تا ما استحمام آنيمی آردند آه حمام خانه هایو عرق ما اصرار م

 آردند؟ آيا مقرات دشمن را گرفتيد؟ آدام مقرات دشمن را ی از ما سئوال می ديگر در زمينه نظامیبرخ
  را آزاد آنيد؟ی خواهيد زندانيان سياسی می را آزاد آرديد؟ آیگرفتيد؟ آيا زندانيان سياس

 و نحوه یآنان در مورد توان نظام.  خواستند بدانندی ما بيشتر می ديگر در مورد هويت سياسیخبر
 ديگر هم در ميان تان ی هستيد؟ آيا از گروههای آردند، از چه گروهی در جنگل از ما سئوال میزندگ

است؟ در  صورت گرفته يا آمل تنهی ديگر هم چنين حرآتیهست يا نه؟ چند نفر هستيد؟ آيا در شهرها
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   خوريد؟ آجا ی آنيد، چه می میجنگل آجاها زندگ
 تان ی پرسيدند، برنامه بعدی هم می آئيد؟ برخی بر می خوابيد؟ چگونه از پس سرما و گرسنگیم

 مانيد يا نه؟ و بالاخره پيشروترين مردم آه عمدتا از ی مانيد؟ آيا شب هم می در شهر میچيست؟ تا آ
 ی از دست ما بر می پرسيدند چه آمكیويژه دختران جوان بودند، از ما م بیجوانان و نوجوانان انقلاب

 . اسلحه آردندی هم به ما رجوع آردند و تقاضایآيد؟ تعداد
 ها ی و تحمل سختی مردم پيشاپيش روشن بود آه سربداران مظهر فداآاري، از خود گذشتگیبرا

.  دانستندی می آزادی ترين و آمترين بهایائ بودند آه جان را ابتدی شان سربداران دريادلانیبرا. هستند
  .  داشتی بودند آه داعيه انتقام جوئی مردم اين دلاوران مظهر قدرتیبرا
 به جوخه اعدام سپرده شده ی آه فرزندانشان توسط رژيم خمينی از مادرانی جهت نبود آه بسياریب

 از اعدام ی آه چند روزیمادر. ت شدند عدالیبودند در ايندو محله به استقبال ما شتافتند و خواهان اجرا
 بعدها نوشت، یهمانگونه آه رفيق بهروز فتح. فرزندش نگذشته بود، بر دست و تفنگ رفقا بوسه زد

 .  خشم فرو خورده مردم بودندیسربداران در آنروز فشرده و تجل
  

ر عمل را از  چرا ابتكای پيشرفت درگيريها برسيم خوب است توضيح دهی قبل از اينكه به چگونگ�
 دست داديد و عمليات از تعرض به دفاع در غلتيد؟

  
 یدوم از جنبه استراتژ.  نظاميیاول از جنبه تاآتيكها.  استی اين مسئله از دو جنبه قابل بررس�

 . ما بطور آليینظام
 از پايه یيك:  به چند مسئله مشخص اشاره آردی نظامی توان در زمينه تاآتيكهای میبا نگاه امروز

اگر چه در . حمله به مواضع دشمن بر اين پايه بنا شد.  بودی ما اصل غافلگيری مهم نقشه نظامیها
 خود اين ی همانطور آه ديديم بخودی به پيش رفت، ولی دشمن به بهترين وجهیعمل امر غافلگير

 یر توان تابع عامل غافلگيیتصرف مقرات دشمن را نم.  نداردیمسئله نقش تعيين آننده در پيروز
 ی بايد بر پايه قدرت واقعینقشه نظام.  در ميان استی واقعی تناسب قوایدر ميدان جنگ پا. آرد

 قوا در يك نبرد ی آمی برتری باشد اما جای در پيروزی تواند عامل موثری میغافلگير.  شودیطراح
با موفقيت دنبال  قرار داد آه بتوان نبرد را یاز همينرو بايد همواره خود را در شرايط.  گيردیرا نم
 ما و ی ميان قوای المثل پس از ضربه اول غافلگير آننده به نگهبانان ساختمان بسيج عملا تعادلیف. آرد

 با کميت برتر و حملات همزمان از چند ی مستقر در آن بوجود آمد آه تنها با اختصاص نيروئینيروها
  جهت 

 ١٧ نفر از گروه ٦ه در نظر بگيريد آه حدود تاز.  در آن عمليات را تضمين آنيمی توانستيم پيروزیم
 ینفره محاصره آننده بسيج، عملا در نوك تيز پيكان حمله به ساختمان بودند و بقيه نيروها با سنگرگير

 . آردندی بايست امنيت اين شش نفر را تامين میدر خيابانها م
 در يك ی آسب پيروزیرا توان به اهميت ميزان آتش، سرعت عمل و تحرك بالا بیاز همين مسئله م

 بطور مشخص استفاده - نبود آه با تمرآز حداآثر قدرت آتش ی ما مشكل چندانیبرا.  رسيدینبرد نظام
 دشمن را همان شب داغان آنيم و روحيه ی از مقرهای بسياری انفجاری و ديگهای جیبيشتر از آر پ

 بود آه ی ما بگونه ای اما خط نظام. دادن هم نهراسيمی از خود نشان دهيم و از قربانی بيشتریتعرض
 ی جنگ در روز بعد، نگهداری چون حفظ مهمات برایدلايل.  شدیموجب ترديد و عدم قاطعيت م

 و آلا مردم ی اينكه به زندانيان سياسی مقرات و حداآثر رعايت احتياط برای در پاره ایزندانيان سياس
آنطور آه بعدها از . اطعيت و بروز ترديد بود از اين عدم قی وارد نيايد، در واقع انعكاسیصدمه ا

 بفكر استفاده ی فهميديم پاسداران مستقر در اين مقرات آنقدر هراسان بودند آه حتیطريق زندانيان سياس
 .از زندانيان بعنوان پناه خود نيفتادند

 یعهر چند آه در عمل بنو.  ما مشخص نشدیدر همين چارچوبه از لحاظ تاآتيكي، هدف عمده نظام
نه نيرو . عمليات محاصره و تصرف بسيج عمده بود اما اين مسئله در اختصاص قوا خود را نشان نداد

 توان گفت یبا نگاه امروزين به آن تجربه م.  بود و نه ميزان آتش و تحرك مانی تصرف آن آافیبرا



 ١٣آغاز   

 یم.  عمده آرديم، بخش عمده و بخش غيری مان را به دو بخش تقسيم می بايست نيرو هایآه ما م
 دشمن در آليه جبهات ی ميخكوب آردن قوای غير عمده را برایبايست در مرحله اول نبرد قوا

 دشمن را ی عمده با قدرت آتش بالا يك به يك مقرات مهم نظامی داديم و با تمرآز دادن قوایسازمان م
 . آرديمیتصرف م

 گنجيد و ی می قيام شهریبه استراتژ طرح و نقشه نبرد آمل اين بود آه نه در چارچویاما اشكال اصل
اگر از منظر قيام مسلحانه نگاه آنيم، نقشه ما ناظر بر قانون .  جنگ طولانيینه در چارچوبه استراتژ

 آه یفن.  آه لنين در مورد قيام بعنوان يك فن گفتی همان چيزیيعن.  نبودی قيام مسلحانه شهریاصل
 جسارت آميز و عزم راسخ صورت یا از جان گذشتگ آه بايد بیقاعده عمده آن عبارتست از تعرض
 دشمن ی مراآز قدرت نيروهای آن بايد نابودی آه اهداف اصلیقيام. گيرد و تا به آخر به پيش برده شود

 دهد، بايد ی مقاومت دشمن را تشكيل می رسد و مرآز جدی آه مهمتر از همه بنظر میباشد، به موضع
 ی خودی نيروهایها را به تصرف در آورد و هر لحظه تفوق روح برتر آنیحمله شود و با تمرآز قوا

 بتوان آنرا مشخص آرد، ی نيست آه صرفا در تئوریمسلما، انتخاب هدف عمده موضوع. حفظ شود
 و ی نظامي، سياسی فاآتورهایاين هدف قبل از هر چيز در عمل و تحت شرايط مشخص و بر مبنا

 آردند، مجازات ی آه مردم از ما می توجه به پرسشهائ المثل بایف.  شودی است آه تعيين میروح
 شدند مانند دادگاه انقلاب اسلامي، ی می در آن نگهداری آه زندانيان سياسیجاسوسان و تصرف مقرات

 در تهييج و بالابردن روحيه توده ها ی توانست نقش موثری داشت و می اهميت زيادیسپاه و شهربان
 .داشته باشد

 ضرورت گذر از ی نگاه آنيم، نقشه ما ناظر بر قوانين جنگ درازمدت يعنیولاناگر از منظر جنگ ط
 آه ی همان چيزیيعن.  تعرض هم نبودی برای دفاع استراتژيك و آسب آمادگیيك مرحله نسبتا طولان
 در ابتدا محدود است ضربه به دشمن بايد ی انقلابیاز آنجائيكه امكانات نيروها. مائو بر آن تاآيد داشت

در چارچوبه مرحله دفاع استراتژيك .  انجام شودی آوتاه و به شكل پارتيزانیار سريع و در زمانبسي
 باشد آه هدفش ضربه زدن ی زود فرجام و تعرضی توانست جزء عملياتهای در آمل میعمليات نظام

 و ی تدارآات نظامی و جذب نيرو و تامين برخی و سراسری در بعد منطقه ایبه دشمن، تاثيرات تبليغ
 یمعمولا به خاطر فرجام سريع اين عملياتها، نقاط نسبتا ضعيف مواضع دشمن انتخاب م.  باشدیمال

 پس از ی توانستيم براحتی المثل ما میف.  گيردی صورت میشود و با آسب اهداف اوليه، عقب نشين
 قبل از  شهر را آه تحت آنترل ما بود مصادره وی اصلیضربه زدن به مقرات دشمن، آليه بانكها

 محتاج آن بود آه گستره عمليات یمسلما سازمان دادن چنين عمليات.  آنيمیسپيده دم به جنگل عقب نشين
 . محدودتر شودیما در شهر تا حد

 نبرد و با روشن ی داشت آه در صحنه واقعی فوق نقش مهمی و استراتژيكیمجموعه مسائل تاآتيك
 آه مبارزه آردن - مهمترين امر لازمه پيشبرد يك جنگ یيعن. شدن هوا ما ابتكار عمل را از دست دهيم

 یهر چند آه در ادامه نبرد تلاشها.  درست جلو نرود- در دست داشتن ابتكار عمل با تمام قواست یبرا
 بخود گرفت و ی قيام ما حالت تدافعی بدست گرفتن ابتكار عمل انجام شد اما بطور آلی برایقهرمانانه ا

 . ما بودیاماين سر آغاز شكست نظ
  

 ی در صحنه نبرد صورت گرفت و درگيريهایبا روشن شدن هوا چه تغييرات.  برگرديم به سير وقايع�
  چگونه پيش رفت؟ینظام

  
و » اسپه آلا« همانطور آه گفتم تقريبا آليه گروهها به جز گروه محاصره آننده بسيج به دو محله �
 یگروه بسيج فرصت عقب نشين.  بستندیحلقه دفاع آردند و دور اين محلات یعقب نشين» رضوانيه«

 ظهر تمرآز یتا حوال. با روشن شدن هوا، حملات از جانب دشمن در اين جبهه آغاز شد. نيافت
 از ی اصلیرفقا در خيابانها.  گرفتیحملات دشمن مدام در اين جبهه فزون.  در اين جبهه بودیدرگير

همزمان با انتقال اين .  در اين جبهه بودیوئيد اولين زخمرفيق محمد پ.  برخوردار نبودندیسنگر مناسب
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 مستقر ی اين گروه با رفقای ميان اآثريت رفقایدشمن توانست خط ارتباط» اسپه آلا«رفيق به محله 
 .در محله را قطع آند

 چندباره ی آاك محمد به اين قسمت اعزام شدند عليرغم تلاشهای آه تحت رهبری آمكینيروها
رفقا مقاومت شگفت .  آغاز شدینبرد حماس.  آه دور اين رفقا آشيده شد را بشكنندیاصره انتوانستند مح

 برتر از حد وصف و تصور تك تك ی نفره با مقاومت١٧ نفر از گروه ١١.  از خود نشان دادندیانگيز
 یا ساختمان سينما سنگر گرفته بود هدف گلوله تفنگهی آه در بلندیرفيق قادر خضر. به خاك افتادند

 در بازار سبزه ميدان از پشت هدف یرفيق بهزاد يزدان. دور برد دشمن قرار گرفت و در دم جان سپرد
 ی آگاهانه برایرفيق حسين عطائ.  جان باختی بانك ملیرفيق عبدالرحيم بيگله جلو. گلوله قرار گرفت

 مسجد سليمان یرفقا از یرفيق بيژن رحمت.  به ديگر رفقا خود را به درون حلقه محاصره انداختیيار
دشمن قادر نشد به سنگر .  از خود نشان دادی سنگر گرفته بود، استقامت دليرانه ای داروخانه ایآه بالا

  تا آنجائيكه به خاطرم .  بستندی جیاو نزديك شود و سرانجام سنگرش را به آر پ
 رفقا یباق. ن باختند، آمال عرب، در اين منطقه جا)آاك آزاد( زاده ی چون ناصر قاضی آيد رفقائیم

عقب نشستند و  در سبزه ميدان آمل ی شده بودند به پاساژیآه زخم) بابك( فردوس یهمراه با رفيق عل
مدام حلقه محاصره دشمن بدور اين رفقا تنگتر و. بدور هم حلقه بستند
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   ی دشمن را از پای از نيروهای جان مقاومت آردند و بسياریرفقا تا پا.  شدیتنگتر م
 خود را حفظ آرد و به ديگران روحيه یرفيق فرامرز فرزاد تا آخرين لحظه روحيه انقلاب. در آوردند

   به چشم یهيچ نور اميد.  بردی داد و مسئوليت خود را قهرمانانه به پيش میم
آخرين . را سازمان دادروشن بود آه بايد تا آخرين نفر و تا آخرين قطره خون مقاومت .  خوردینم

برادر رفيق حيدر فردوس آه همان شب به ( چون احمد فردوس یرفقائ.  شدی نزديك میلحظات زندگ
  و رفيق محمود آزادي، محمد حسين عطائي، رفيق رضا ) شهادت رسيد

با .  حزب آار ايران و فرامرز فرزاد عاشقانه يكديگر را در آغوش آشيدندی از رفقایمير حسين
 آخرين بار دستانشان را بهم فشردند و با يكديگر وداع یسرشار از بغض و درد و خشم برا یچشمان
.  از گلوله قرار گرفتندیرفقا زير باران.  جنگيدندی اعجاب انگيزیآنان با شجاعت و استوار. آردند
فات آنها تا آخرين فشنگ خود مقاومت آردند و سرانجام پس از وارد آردن تل.  شده بودندی زخمیهمگ

 یاو پس از زخم.  زنده ماندیاز اين جمع فقط رفيق محمود آزاد. بسيار بر دشمن، قهرمانانه جان باختند
 ساعت ٤٨ پنهان شود و پس از ی بالا بكشد و در مطب دآتریشدن، توانست خود را از ديوار

 در یبازرس ی شهر از پستهای از اهالی اوليه، تحت عنوان جنگ زده همراه با يكیاستراحت و مداوا
   شهر بگذرد و خود را به یخيابانها

 .محمود آباد برساند
 مستقر در دو محله ايجاد آرد تا ی قوای شش ساعته برایمقاومت قهرمانانه اين رفقا در واقع فرصت

 . مردم، سر آوچه ها سنگر برپا دارندیبتوانند با همكار
  

 ؟  نبرد چه گذشتی در فاصله صبح تا ظهر در ديگر جبهه ها�
  

اسپه « محله یدر ابتدا.  صورت گرفتی پراآنده ای های ديگر درگيری در اين فاصله در جبهه ها�
 گروه بسيج به سمت دشمن هجوم بردند و توانستند به عقب ی آمك به رفقایرفقا چندين بار برا» آلا 
اغ سنگر رفيق به سر.  رسانندی ساختمان بسيج سنگر داشتند، ياری رفقا آه در ضلع شرقی برخینشين

 در اين نقطه و ی پراآنده ایتا ظهر درگيريها.  جان او روبرو شدندی رفتند اما با پيكر بیقادر خضر
 غير ی آه افراد حزب اللهی وانتهائی دو بار برویدر اين نقطه رفقا يك. همچنين آمين جاده هراز داشتيم

 غلامعباس درخشان مانع از ادامه  وی آردند آتش گشودند، اما رفقا حسين رياحیمسلح را جابجا م
 . آنيمی افراد مسلح دشمن تيراندازیچون رهنمود اين بود آه فقط برو. اينكار شدند

 را ی توان مبارزه مسلحانه انقلابی همه جانبه نمیبدون داشتن قاطعيت انقلاب.  بودیاين رهنمود غلط
 چه در شكل جنگ درازمدت چه در یلابآنچه آه يك مبارزه مسلحانه انق. پيش برد و به سرانجام رساند

آه . است» !قاطعيت، قاطعيت، باز هم قاطعيت «شكل قيام بدان نياز دارد همان جمله معروف دانتون 
 از ی توان تحت عنوان اينكه بسياری جنگ نمیدر ميدان واقع. مارآس و لنين بارها بر آن تاآيد آردند

چرا آه . يب خورده اند، از قاطعيت خود آاست آه دشمن بسيج آرده، عناصر ناآگاه و فریقوائ
   از اينكار ضربه ی انقلابینيروها

 طبقات یهر انقلاب در عمل با دو مسئله مشخص روبروست، يك.  شوندی خورند و مردم دلسرد میم
 ی ناميم و مرآب از بازوهای دشمن می آنچه آه بدان اردوی انقلاب و ديگریمرتجع بعنوان آماج اصل

 مانند سرمايه داران و یاينها لزوما از موقعيت طبقات.  مسلح سرآوبگر دشمن استمسلح و غير
 بايد اراده شان را درهم یزمينداران بزرگ برخوردار نيستند اما آماج انقلابند و در پروسه جنگ انقلاب

 .شكست و خردشان آرد
 ی بود و بقيه نيروها گروه محاصره آننده بسيج رودرویتا ظهر شش بهمن، دشمن بطور عمده با رفقا

 خود را سر آوچه ی سنگرهایگروه امين اسد.  و بسيج توده ها بودندیما در دو محله مشغول سنگر بند
 رضوانيه عهده یگروه وريا در انتها.  محله اسپه آلا مستحكم آرد، گروه بهنام در محله رضوانيهیها

 .القانيدار آمين جاده هراز بود و گروه قاسم عهده دار آمين جاده ط
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  بر عهده گرفتند؟ ی مردم گذاشتيد و آنان چه نقشی روی جلوی شما چه برنامه ا�
  

وارد اين دو محله شديم، » زنده باد سربداران«، »مرگ بر خميني«، »زنده باد آزادي« ما با شعار �
 سربداران  داشتند آه بر آن آلمهی بازوبند سرخیهر يك از رفقا. پرچم سرخ سربداران را برافراشتيم

.  آوتاه ايراد آردندی های مردم سخنرانی برای محلی مكانها، رفقا بويژه رفقایدر برخ. نقش بسته بود
 آه یآنان اهداف قيام را توضيح دادند و از مردم خواستند آه به صفوف ما بپيوندند و از هر گونه آمك

. برخوردها متفاوت بود. رها بوداوليه ترين رهنمود، ساختن سنگ.  آيد دريغ نكنندیاز دستشان بر م
 و بيل در اختيار ی فقط گونیبرخ.  رساندندی میبرخي، بويژه پسران و دختران جوان به ما فعالانه يار

.  آردندی ها و ساختن سنگرها به ما آمك می ديگر با آمال ميل در پر آردن گونیبرخ.  گذاشتندیما م
 ترس از دشمن و جاسوسانش در آمك به ما اآراه  هم عليرغم برخورد دلسوزانه شان به خاطریبرخ

 .داشتند
 یمردم وقت.  ما باز گذاشته شدی اين دو محله، در آليه خانه ها برویاز همان ابتدا، بنا بر سنت مبارزات

 یبسيار.  و سيگار در اختيار ما گذاشتندینياز ما به غذا را ديدند هر يك به فراخور حال شان مواد غذائ
 جانباختگان ی مبارز و خانواده های خانواده های آردند آه نهار هستيد يا نه؟ برخیماز ما سئوال 
 ها، هنگام ظهر، سيگار و ی آيد در بحبوحه درگيریيادم م.  بزرگ برنج بار گذاشتندیشهدا، ديگها

   بالا و به وفور به سنگرها ی با آيفيتیغذاهائ
 . رسيدیم

 ی آه بسوی هر شليكیبرا.  ما را گرفته بودندی بر سنگرهااز صبح تا ظهر جوانان و نوجوانان دور و
 در زمينه یآنچه آه مشهود بود اآثريت اهال.  آردندی زدند و ما را تشويق می شد دست میدشمن م

   آمد انجام ی آه از دست شان بر می هر آمكی غير نظامیها
 یبهتر است گفته شود آه شيوه جنگ یبا نگاه امروز.  چندان فعال نبودندی دادند، اما در زمينه نظامیم

 یهر چند جوانان بسيار.  طلبدی تر می مردم زمان طولانیچرا آه ادغام نظام.  نبودیما شيوه مناسب
 هم از عمليات شبانه یسلاح زياد.  اسلحه نداشتيمیخواهان مسلح شدن بودند اما ما خودمان به اندازه آاف

 یعلاوه بر رفقا.  آرديمی پخش می سه راهیلبين مقداردر نتيجه تنها در بين داوط. گيرمان نيامد
 جوانان به ابتكار خود چهره شان را پوشاندند یتشكيلات شهر آه با چهره پوشيده با ما همراه بودند برخ

 . توانست همه گير شود اما متاسفانه تبليغ نشدیاين ابتكار عمل م.  ما جنگيدندیو تا آخرين لحظات پابپا
 از مبارزان ضد رژيم در بابل یبرخ.  به ما آمدندی رسانی ياریمحلات ديگر برا جوانان از یبرخ
 از وابستگان به یبسيار.  آه خبر را شنيدند خود را به آمل رساندند و به صفوف ما پيوستندیوقت

 ی مختلف ياری چپ آه به خاطر ضربات وارده محدود شده بودند، ما را در زمينه های سياسیگروهها
 آه ی جوانانیبرخ.  افراد وابسته به گروه آرمان مستعضفين به صفوف ما پيوستندیبرخ. د رساندنیم

 . شان به آمك ما آمدندی آردند عليرغم دستور سازمانی میاز مجاهدين طرفدار
 دو ی زنان حزب اللهیبويژه برخ( داشت وجود جاسوسان ی بيشتر باز میآنچه آه مردم را از همكار

 آردند اما عدم ی می از اين جاسوسان را به ما معرفیمردم، بسيار. بود) ر ديگیمحله و محله ها
 ی دارد، ترديد مردم را در همكاری بر اينكه آشتن زنان تاثير بدیقاطعيت ما در قبال اين جاسوسان مبن

خلاصه .  ما حساب آنيدی توانيد روی گفتند اگر شب بمانيد بيشتر می از مردم میبسيار.  آردیبيشتر م
 حاد نشده بود در آوچه و ی نظامینكه اآثريت مردم از خانه ها بيرون آمده بودند و تا زمانيكه درگيراي

 آه ما از جرقه بر انبار یاما آن انتظار.  ما تجمع آرده بودندی محله، دور سنگرهایپس آوچه ها
ك روبرو نبوديم،  مهم با باروت خشیاگر چه به خاطر تغييرات سياس. باروت زدن داشتيم، برآورده نشد

 یبايد درك صحيح.  مشكل را نبايد فقط در خشك بودن يا نبودن باروت جستجو آردیاما با نگاه امروز
مكان و نوع .  دهدی خود به حريق پا نمیيك جرقه به خود.  خيزد داشتیاز يك جرقه حريق بر م

ود و حريق هم بايد جرقه هم بايد درست انتخاب شود، به طريق درست زده شود، استمرارش حفظ ش
 از اتكاء ینبايد درك ساده انگارانه ا.  با انقلاب آگاهانهیفرق است ميان مقاومت خودبخود. سازمان يابد

 توده ها در اوج باشد، بدون ی زمانيكه روحيات انقلابیحت.  توده ها داشتیبر شور و شوق انقلاب
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 آمونيستها پيروز نخواهد ی تحت رهبریلابسازمان دادن شور و شوق توده ها، هيچ مبارزه مسلحانه انق
 است آه ی چون ايران فقط در جريان يك جنگ طولانیمهمتر از همه آنكه در جوامع تحت سلطه ا. شد
سود )  آه باشدیدر هر سطح( ميان توده ها ی از شور و شوق انقلابی بدرستی توان در هر مقطعیم

 . جست و آنرا ارتقاء داد
  

  چگونه پيش رفت؟ یعد بی نظامی درگيريها�
  

دشمن پس از .  ميان ما و دشمن از ظهر به بعد صورت گرفتی نظامی در واقع عمده درگيريها�
 بويژه - ما ی را عليه خط دفاعی گروه محاصره آننده بسيج، تهاجم گسترده ایمحاصره و سرآوب رفقا

 پياده اش از خيابانها و یيروها نی آرد با پيشرویدر ابتدا دشمن سع.  سازمان داد- آن یاز جهت شمال
 ی دشمن بكارگيریتاآتيك بعد.  ما را فتح آند اما با دادن تلفات، موفق نشدی سنگرهای اصلیآوچه ها
آنها از اين طريق هم بارها تلاش آردند .  شن چيده بودی حامل تيربار بود آه دور آن آيسه هایوانتها

سه وانت .  مقاومت شديد ما روبرو شدند و عقب نشستنداما هر بار با.  ما را در هم بشكنندیخط دفاع
پس از آن، .  شان را جا گذاشتند و به عقب برگشتندیداغان شد، جنازه ها» اسپه آلا«شان در محله 

 آرد و در ادامه با ی خود خانه به خانه شروع به پيشروی از نيروهای تعداد زيادیدشمن با بكار گير
تاآتيك خانه به خانه را .  غير مسلح ديدی هایب ما در مقابله با حزب الله آه از جانیتوجه به ترديدهائ

اين روش موثر افتاد و .  غير مسلح همراه آردی حزب اللهیبا تاآتيك گوشت دم توپ آردن نيروها
 اطراف بيمارستان شير و خورشيد ی اين دو محله و خيابانهای اصلی خيابانهای هایموجب شد ما ورود

ما هنوز در سنگرها و . حملات دشمن تشديد يافت. ما خط جبهه مان را عقب آشيديم. هيمرا از دست بد
 ساعت دو نيم بعد از ظهر، ما یعليرغم تلفات نسبتا زياد دشمن تا حوال.  آرديمیسر آوچه ها مقاومت م

ر اختيار ما  دو محله دیهنوز نيمه جنوب.  ما حفظ شده بودی در اين دو محله نداشتيم و انتظام قوایتلفات
البته عدم شناخت .  گرفتی رفت و آمد صورت میبود و ارتباطات بين دو محله برقرار بود و براحت

با وجود اين، مقاومت .  شدی می ما از آوچه پس آوچه ها موجب عدم تحرك آافیاآثريت نيروها
 . گرفتی صورت میقهرمانانه ا

چند .  را از محله رضوانيه آغاز آردیسترده ادشمن تهاجم گ. لحظه به لحظه بر شدت جنگ افزوده شد
در همين نقطه به شهادت ) شوان (یرفيق فريبرز امير.  شدندیرفيق هدف گلوله قرار گرفتند و زخم

چند تن ديگر از رفقا به محاصره .  را شكافتی ران رفيق حسين رياحیدر همين مكان گلوله ا. رسيد
 هنگام عبور از يك یو.  محابا بر دشمن هجوم بردیاصره ب شكستن حلقه محیآاك اسماعيل برا. افتادند

)  تكنيكی ستاد پلیاز رفقا (یرفيق محمود هاشم. آوچه هدف رگبار دشمن قرار گرفت و بر زمين افتاد
 یلحظه ا. اسماعيل اسلحه اش را به او داد و گفت به مقاومت ادامه دهيد.  سر او رساندیخود را بالا

جان باختن آاك .  مردم پا نهادی هميشه به سرزمين روياها و حماسه های برا آسودهی با لبخندیبعد و
 جبران ی دردناك و لطمه ایزخم. قلب مان تكان خورد و به درد آمد. اسماعيل بدترين ضربه بود

 یفرمانده.  در ميدان جنگ از دست برودیهيچ چيز رنج آور تر از آن نيست آه فرمانده اصل. ناپذير
 . آه همواره منبع تهور و جسارت و اطمينان خاطر بودیعاشقانه دوستش داشتند، فرماندهآه آليه رفقا 

همهمه گلوله ها و انفجار نارنجكها .  بخود گرفتیپس از جان باختن آاك اسماعيل، نبرد ابعاد سهمگين
 و با اينبار دشمن ديوانه وار.  رسيدی باروت بود آه در سراسر شهر به مشام میفقط بو. غوغا ميكرد

 دو ی شد و به انتهایخط جبهه مان مدام باريكتر م.  گوناگون هجوم آوردی عظيم از جبهه هاینيروئ
 آه دو محله ی دو آوچه درازی ساعت سه بعد از ظهر بود آه خط جبهه مان به يكیحوال. محله نزديكتر

 یتعداد زخم.  بود در همين آوچه مستقری در خانه ایگروه پزشك.  آرد، محدود شدیرا به هم وصل م
 یبا وجود اين هيچ سنگر.  نبودی به اين همه زخمی قادر به رسيدگیها افزايش يافته بود، گروه پزشك

 خانه به خانه دشمن، ی آيد آه در بحبوحه پيشرويهایبه خاطرم م.  رفتیبدون مقاومت از دست نم
اينها : ا داشت، فرياد زدرفيق فرهنگ سراج آه تجربه جنگ در خرمشهر هنگام تهاجم ارتش عراق ر

 خانه ها بعنوان سنگر ی گيرند، ما هم بايد از خانه ها و پشت بامهای ها را بكار میدارند تاآتيك بعث
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 ی سريع دشمن شويم و برای مانع پيشروی دو ساعتیخود اين رهنمود موجب شد آه يك. استفاده آنيم
 .خودمان وقت بخريم

رفيق .  آه آاك اسماعيل جان باختیدر همان محوطه ا.  شدیم افزوده یاما هر لحظه بر فشار نظام
به طرف رفيق . هدف گلوله قرار گرفت و ديگر قادر به حرآت نبود) آاك سهراب (ی سليمانیمجتب

.  پرت شدی آرد، نارنجكی میآه تا آخرين لحظه آاك اسماعيل را همراه) امين( پور یشاهپور عال
او غرقه در خون آنار رفيق .  از چشمانش را از دست دادی يك مجروح شد وی از دستانش به سختیيك

 ديگر آن دو را یرفقا.  آنندی ديگر رفقا خط آتش درست آرد تا عقب نشينی ماند و برای سليمانیمجتب
 سنگر گرفتند و یآنها در خانه ا.  آخرين بار در آغوش آشيدند و ترآشان آردندی گريان برایبا چشمان

بعدا هر دو رفيق نيمه جان به اسارت دشمن افتادند و زير . به مقاومت پرداختندتا اتمام مهماتشان 
 . ها به قتل رسيدندیضرب و شتم وحشيانه حزب الله

.  آرديمی هم نارنجك پرت میفاصله ميان ما با دشمن آنقدر آم بود آه از پشت ديوارها و سنگرها برا
رفيق بهناد آه . ر ديگر هدف گلوله قرار گرفت به سنگی از سنگریرفيق احمد سينا هنگام عقب نشين

 آه چند پاسدار در آن سنگر گرفته بودند آنها را به هلاآت ی پيش با انداختن نارنجك در خانه ایلحظه ا
اما او نيز هدف گلوله قرار . رسانده بود از سنگرش بيرون آمد تا سراغ رفيق ديرينش احمد سينا برود

 گروه بسيج آه موفق به ی تهران از رفقایرفيق مهد» اسپه آلا«بهه در ج. گرفت و در دم جان باخت
دشمن او .  بعد اسير شدی شده بود پايش هدف گلوله قرار گرفت و زخم شديد برداشت و مدتیعقب نشين

 . زمين آشيد تا جان باختی بست و آنقدر رویرا پشت وانت
 ی از رفقایيك. ر به راه رفتن نبوداو قاد. رفيق بهرام خرمشهر پايش در اثر اصابت گلوله شكست

اين همزمان شد با تنگتر شدن حلقه .  بردی آشيد و از اين خانه به آن خانه می او را بدوش میپزشك
 ی از تبار پرولترهایرفيق بهرام آه جنگاور. ما ديگر قادر به رفت و آمد در آوچه ها نبوديم. محاصره

 آه پاسداران یهنگام.  بگذارند و خودشان عقب بنشينندیعرب بود از رفقا خواست آه او را در خانه ا
ديگر ادامه . به محل او رسيدند، ضامن نارنجك خود را آشيد سه پاسدار را آشت و خود نيز جان باخت

.  ماندندی آه به ما پيوسته بودند باقیفقط جوانان. مردم پراآنده شده بودند. مقاومت غير ممكن بود
 ی برایدورنمائ. آوچه به آوچه، خانه به خانه، ديوار به ديوار.  ادامه يافتدرگيريها از فاصله نزديك

   هم بچشم یعقب نشين
   خاطرات خود در جنگل را به مردم ی مدارك، نامه ها و دفتر های زخمیرفقا.  خوردینم
ر  آه در جنگل پی نوار سرودهائیرفيق.  دادی از اهالی خاطرات خود را به يكیرفيق رياح.  دادندیم

 . ديگریشده بود را به يك
اسماعيل . بود رسيد» اسپه آلا«در بحبوحه نبرد، خبر شهادت آاك اسماعيل به آاك محمد آه در محله 

 ی خون آلود گلویبغض.  آاك محمد بود، برادر دو قلويش هم بودیعلاوه بر اينكه رفيق و همرزم قديم
بيدرنگ دست بكار شد و بعنوان معاون اول او .  بغض ترآاندن نبودی برایمجال. آاك محمد را گرفت

هنگام جنگ .  داشتی عجيبیآاك محمد خونسرد.  نبرد را در دست گرفتی مسئوليت فرماندهینظام
 یاو آرامش خود را در پيچيده ترين و دشوار ترين موقعيتها حفظ م.  آردیهيچ چيز او را منقلب نم

پذيرش :  خوب را دارا بودیيك فرمانده نظام یمهمترين ويژگ) آاك محمد (یرفيق رسول محمد. آرد
او در آن لحظات سرشار از آينه و .  خطيری سنگين و جرئت و شهامت در تصميم گيریمسئوليتها
 تصميم به ی رهبری آوتاه با رفقای مشورتیط.  به محله رضوانيه زدیآاك محمد سر. تصميم بود
 سربداران ی منظم قوای دادن عقب نشين سازمانی برایآاك محمد تلاش فراوان.  گرفتیعقب نشين

 پايان و ی بی فراوان و تهوری دشمن مستلزم مهارتیشكستن حلقه محاصره با آن همه نيرو. آرد
 قوا ی عقب نشينی را برای مختلف را چك آرد و سرانجام باغیاو راهها.  اراده شگرف بودینيرو

 . شب شودین باغ جمع آند و منتظر تاريك خود را در آیبه اين منظور آه همه نيروها.  آردیشناسائ
  

  نيروها چگونه صورت گرفت؟ ی عقب نشين�
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 اين دو محله، یانتها.  گرفته شدی چهار و نيم بعداز ظهر بود، آه تصميم به عقب نشينی ساعت حوال�
 ی قاعده اين مثلث را از دو محله جدا میزمين باير آوچك.  قرار داشتیباغ نارنج بزرگ مثلث شكل

 ی آن رودخانه هراز و مسيری واقع بود و در ضلع شرقی آن دادگاه انقلاب اسلامیدر ضلع غرب. آرد
 و جاده هراز بود ی طالقانیدر راس مثلث آه محل تقاطع آمربند. آه از آن شبانه وارد شهر شده بوديم

 . آار گذاشته بود آه تقريبا بر هر دو ضلع باغ مسلط بودی تيرباریدشمن در يك بلند
بود آه همراه با تعداد ) جلال (یاولين گروه، گروه آمين جاده هراز تحت مسئوليت رفيق حسن امير

 اين گروه با باز یرفقا. تقريبا بيست نفر در اين گروه بودند.  از رفقا به باغ نارنج عقب نشستیديگر
 در پشت یحله ا راه خود را بسمت می مستقر در دادگاه انقلاب اسلامیآردن خط آتش عليه نيروها

 آه در آناره شهر قرار داشت یآنان با دور زدن دادگاه توانستند خود را به روستائ. دادگاه گشودند
 جنوب از ی نژاد از رفقای بود، رفيق اسعد شرهانیحين عبور از جاده هراز آه خيابان پهن. برسانند

رفقا مجبور شدند او را جا . ودناحيه آمر هدف گلوله قرار گرفت و فلج شد و ديگر قادر به حرآت نب
 ديگر حين عبور در اثر شدت تيراندازيها ميان یرفيق. اين رفيق دستگير و اعدام شد. بگذارند
او دو شبانه روز در آن .  ديگر برساندی وسط خيابان پناه گرفت و نتوانست خود را به رفقایشمشادها
ه به شهر آمديم به جنگل برگشت و خود را به  آی ماند و بعد از دو شبانه روز از همان راهینقطه باق

 ی و بهروز فتحی چون حسن اميري، عبداالله ميرآويسیاين دسته از رفقا آه مرآب از رفقائ. رفقا رساند
آنها با عبور از جاده .  سوار بر وانت شدندی را مصادره آردند و جملگیبودند در آناره آن روستا وانت

 ی روستای مسلح انجمن اسلامیحين عبور از روستا با اعضا.  به سمت جنگل رفتندی روستائیها
 خود تا یاين گروه در واقع راه عقب نشين. درگير شدند و سنگرهايشان را در هم آوبيدند» مرزنكلا«

 ی آه زخم سطحیهوا تازه تاريك شده بود آه آنان همراه با چند تن از رفقا. جنگل را با نبرد گشودند
 .مزاده عبداالله به حاشيه جنگل رسيدندبرداشته بودند در اما

 اصغر آيت االله ی مرآب از رفقا حشمت اسدي، سيامك زعيم، فرهنگ سراج، علیدومين گروه تيم
.  همچون فرح خرم نژاد بودندی گروه پزشكی ديگر از رفقای و حسين ساري، برخیزاده، تورج ملاير

 به باغ یزمان. تند ارتباط شان با آنان را حفظ آننداما نتوانس. آنان به دنبال گروه آمين جاده هراز رفتند
اين دسته . رسيدند آه آنها باغ را ترك آرده بودند و امكان عبور از جاده هراز تقريبا غير ممكن شده بود

 یاز آنجائيكه راه عقب نشين. بازگشتند» اسپه آلا«و » رضوانيه«از رفقا مجددا به حد فاصل دو محله 
با وجود اين، .  بودی منظم آار بسيار سختیبود، در نتيجه سازمان دادن عقب نشين نشده یاز قبل طراح

 از رفقا دسته به دسته، دو به دو يا سه ی بويژه آاك محمد تعداد زيادیو با تلاش تك تك فرماندهان نظام
 خط اين همزمان بود با درهم شكستن.  نفر توانستند به باغ عقب بنشينندیبه سه مجموعا نزديك به س

 بايست مدام از ديوار یرفقا م. ديگر رفت و آمد در آوچه ها امكان پذير نبود.  ما در دو محلهیدفاع
 دشمن آه در آوچه ی گرفتند و به نيروهای رفتند يا پشت درب خانه ها سنگر میخانه ها بالا و پائين م

 . انداختندیها در حال رفت و آمد بودند تير م
 مستقر در یدر نتيجه، نيروها.  شد هم تسلط پيدا آندی می آه به باغ منتهیدشمن توانست بر زمين باير

 ماندند و در یبيش از بيست نفر از رفقا عملا در محله باق.  آنندیمحلات نتوانستند به باغ عقب نشين
 .خانه ها پنهان شدند

  .ه اوج و هنگامه نبرد بود آه به باغ نارنج عقب نشستند پايان نبرد نبود، تازی آن دسته از رفقائیاما برا
  

  در باغ نارنج چگونه پيش رفت؟ ی درگير�
  

 ی داشتند و برایاگر چه درختان پرتقال و نارنج تنه نازآ.  رفقا در گوشه و آنار باغ سنگر گرفتند�
 ارتجاع صد چندان یفشار نيروها.  ما فراهم آوردندی برای مناسب نبودند اما پوشش مناسبیسنگر گير
 یپاسداران و بسيج.  سبك و سنگين به باغ يورش آوردیدشمن با خمپاره و نارنجك و مسلسلها. شده بود

.  آمدند تا به خيال خود مقاومت ما را در هم شكنندی گله وار پيش میها و خيل مزدوران حزب اله
هره  آه چیفاصله ما و دشمن بسيار آم بود بگونه ا.  از جانب ما صورت گرفتیمقاومت ستايش انگيز
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آاك محمد نيروها را .  آردی گلوله و انفجار نارنجكها، گوش را آر میصدا. ها قابل تشخيص بودند
آنگاه بالاپوش سربازيش را از تن .  داد و خود در پيشاپيش قرار گرفتیبصورت نيم دايره آرايش نظام

 داد و با یر جا نهاد، فشنگها را در جيب شلوای آرد و آناری اش را از فشنگ خالیآند، آوله پشت
 بجز در هم شكستن حلقه یدشمن ما را محاصره آرده و راه«: قاطعيت خطاب به بقيه رفقا گفت

اگر موفق به انجام اينكار نشديم .  برسانيمیبايد هر طور شده خود را به جاده آمربند. محاصره نداريم
آنگاه خود و ديگر رفقا » .نكنيد دشمن رحم یبه هيچ يك از نيروها.  آنيم تا آشته شويمیآنقدر مقاومت م

 رگبار آاليبر یدر همين اثنا، صدا.  بر صفوف دشمن آتش گشودندیبا حالت نيم خيز به قصد پيشرو
در اين ميان آاك محمد با پشت . همه بسرعت خود را بر زمين پرتاب آردند و پناه گرفتند.  بلند شد٥٠

 او خم ی برویرفيق. ه ها سينه اش را شكافته بودندگلول.  پايش غلتيدیبه زمين پرتاب شد اسلحه اش برو
سپس همه .  بگويد، اما نتوانستیآاك محمد سرش را برگرداند، خواست چيز. شد و صدايش آرد

بار »  !یمرگ بر خمين ! یزنده باد آزاد«:  خود را جمع آرد، مشت راستش را بالا آورد و گفتینيرو
 آه چند ساعت یهمان آرامش. د اما نتوانست و آرام گرفتديگر تلاش آرد آه مشت چپش را بالا بياور
 . ديگر نقش بسته بودی از رفقایپيش از اين بر چهره آاك اساعيل و بسيار

 دشمن، ی وقفه رگبار را بسمت نيروهای مختلف باغ قاطعانه و بیدر همين حين، رفقا از گوشه ها
 ی جزم رزميدند، توانائی فوق العاده و عزمی اآنها با شجاعت و اراده.  حزب االله گشودندیبويژه گله ها

 بود آه بيشترين تلفات و یاطراف باغ نارنج از نقاط.  وصف ناپذير از خود نشان دادندیو رشادت
 خود را به عقب ی پاسداران بود آه مدام نيروهای دستیبلندگو.  دشمن وارد آمدی بر نيروهایزخم
 سرگردان گفت از اينور ی بند شد و خطاب به حزب الله از رفقا از جايشیيك.  خواندی فرا مینشين
.  شان بلند شدیآنها فريب خوردند و بار ديگر در تيررس ما قرار گرفتند و آه و ناله ها. بيائيد

اما اين .  شد آه در تيررس نباشندی آه در مقابل سنگر رفقا قرار داشت حفاظ خوبیخوشبختانه شيب
 یرفيق سهيل سهيل.  از دست دادن چند تن از رفقا ممكن شدی بهامقاومت دليرانه و شگفت انگيز به

 پر جوش و خروش هدف گلوله قرار ی سربداران پس از نبردینظام معاون دوم) يوسف گرجي(
 آه هميشهیقلب. گرفت
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 صادق يزدان پناه رفيق محمد.  جوشيد، از حرآت بازايستادی روشن خورشيد در درونش میچشمه ها
 دشمن را از پا در ی بود با تفنگ ام يك خود تك به تك نيروهایآه تك تيرانداز ماهر) محسن آشپز(

 شد به اسارت دشمن در ی پيكار آه زخمی از رفقایرفيق مسعود حيدر. آورد و خود به شهادت رسيد
 آمك به تشكيلات شهر ید برا بعی در جنگل بود ولی تنكابن آه مدتیرفيق فريدون شمال از رفقا. آمد

رفيق .  فكش را داغان آرد و زنده اسير دشمن شدیساآن آمل شد، به احتمال زياد در همين نقطه گلوله ا
 سازمان شفق سرخ و از معلمان محبوب مردم منطقه ی برجسته و قديمیاز آادرها (یشكراالله احمد
 یپس از اتمام فشنگها)  روانسر و جوانرودین آرمانشاه و از بنيانگذاران اتحاديه دهقایثلاث باباجان

 بار دوم زخم یرفيق محمد پوئيد برا.  شدندی رفقا هم زخمیبرخ. تفنگ قنداق شكسته اش، اسير شد
 .برداشت

 دشمن از اين جبهه عقب نشستند و آلا از ترس دادن تلفات بيشتر، یبا تاريك شدن هوا، نيروها
هر چند، تا . دند و ادامه عمليات شان را به فردا موآول آردند شان را از دو محله بيرون آشيینيروها

 تك تيرها و انفجار نارنجكها از گوشه و آنار شهر ی آوتاه، صدای درگيريهای تيراندازینيمه شب صدا
 . شدیشنيده م

 مستقر در باغ شكاف افتاد و هر دسته از نيروها شبانه، به یبا جان باختن آاك محمد، عملا بين نيروها
 . جداگانه از يك گوشه باغ خارج شدندیطريق

  
 ی سربدار چگونه از شهر به جنگل عقب نشستند و مردم چگونه شما را در اين زمينه ياری بقيه قوا�

 دادند؟ 
  

، بهزاد )ميرزا يوسف( چون حسين رياحي، فريدون خرم روز ی يك گروه يازده نفره مرآب از رفقائ�
حدود نه و نيم شب تصميم گرفتند از باغ خارج ) مالك آغاجاري (یز نورویگيلان، محمد پوئيد، عيد

 جبران یبرا.  را پيدا نكردندی در باغ زدند اما آسی پيدا آردن ديگر رفقا چرخینخست برا. شوند
 فشنگ آه دور و بر افتاده بود را ی خشابهای فشنگ پرداختند و تعدادیمهمات مصرف شده به جستجو

 ی طالقانی جاده آمربندی را محكم بستند و بسمت بخش جنوبی زخمیخم رفقاسپس ز.  آردندیجمع آور
 اين جاده یدر سمت جنوب.  به آنار آن جاده رسيدندیآنان با پاره آردن سيم خاردار. براه افتادند

همان .  بستی جاده را به گلوله می با شنيدن هر صدائی آار گذاشته شده بود آه هر از چند گاهیتيربار
.  آردندی را زخمی آردند و پاسداری خودشان تيراندازی از نيروهای سمت يك اسب و يكموقع به
 بود آه آليه رفقا ی شد، اين خود فرصت مناسبی شان سر اين مسئله شنيده می جر و بحثهایصدا
 آه با یهمان موقع پيرمرد و زن جوان.  از جاده گذر آنند و خود را بسمت رودخانه بكشانندیبراحت

 ی از رفقا استقبال آردند و آنها را برایآنها به گرم.  گشتند رفقا را ديدندیدنبال اسب شان مفانوس 
 شان آند یاما رفقا از آنان خواستند آه تا آناره رودخانه راهنمائ. خوردن شام به خانه دعوت آردند
 از رودخانه نشان  عبوری را برای آرد و راه ساده تری و همراهیپيرمرد با آمال ميل آنها را راهنمائ

 شدند آه دو ی بابل از ميان دو آمين ارتش گذشتند و وارد همان مسير- آمل یرفقا از جاده آمربند. داد
 . آرده بودندیشب قبل آنرا ط

 از یاو عليرغم اينكه خون زياد.  شدی آليه رفقا محسوب می برای قوت قلب بزرگیحضور رفيق رياح
 ی در روحيه دادن به رفقا هنگام عقب نشينینقش و.  برخوردار بودی عالیپايش رفته بود، از روحيه ا

 یدر سخت ترين لحظات، زمان.  تا جنگل تعيين آننده بودی باغ و عقب نشينی تویبه باغ و درگيريها
 قابل اعتماد و اطمينان یمنبع.  رفقا بودی برای منبع شهامت و دلداریآه تهاجم دشمن در اوج بود، و

 . بخشيدیه و سرآوب دشمن و لحظات شوم شكست به ديگران الهام مآه در اوج محاصر
 مفرط بسمت آخرين ی و خستگی خوابیاين رفقا پس از يك شبانه روز نبرد و سه شبانه روز ب

 یهر آس سع. حزن و اندوه همه را فراگرفته بود.  بودیشب غم انگيز.  آه در آن بوديم رفتندیتلارهائ
 جانباخته، نام عزيزترين عزيزان و ياران یاما هر بار با شنيدن نام رفقا آرد بغضش را پنهان آند یم

   تيره شب را ی هق هق گريه اين يا آن رفيق فضایخود، صدا
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 هق هق گريه ها یچرا آه به راحت.  دادن اين يا آن رفيق غير ممكن بودی دلداریتلاش برا.  شكافتیم
 .قصد رسيدنداين دسته از رفقا سحرگاهان به م.  شدی میهمگان

 به ی زخمی از رفقای آه در باغ نارنج مستقر بودند، همراه با يكیيك گروه شش هفت نفره از رفقائ
 از یيك.  حاشيه شهر رساندندی عقب نشستند و خود را به آنار يك روستایسمت دادگاه انقلاب اسلام

ليه در اختيارشان قرار داد، نان و دارو و امكانات او.  دادی آن روستا آنان را در خانه اش جایاهال
و شب هنگام رفقا .  آردی از جنگل از طريق رودخانه هراز را شناسائیخودش فردا مسير عقب نشين

 دسته یبرخ.  رسيدندی ساعت بعد به گروه شامل رفيق رياح٢٤اين رفقا نيز . را تا لب رودخانه رساند
 .دند آوچكتر نيز عمدتا از اين مسير خود را به جنگل رسانیها

بطور .  مانده بودند، تعيين آننده بودی آه در محلات باقی نيروهائی عقب نشينی مردم برایآمكها
اين تيمها تا دو سه .  ما شكل گرفتی نيروهای آمك به عقب نشينی از جوانان برای تيمهائیخودبخود

م ايندو محله انگار مرد.  آه وجود داشت، فعال بودندی زيادیروز پس از ششم بهمن عليرغم خطرات
 بود آه به مردم رجوع شود، یفقط آاف.  بسيج شده بودند آه هر طور شده جان رفقا را نجات دهندیهمگ

   یهيچكس دست رد بر سينه آس
 . زدینم

 از ی مانده بود، همراه با دو رفيق ديگر به خانه يكی آه در محله اسپه آلا باقیرفيق بهروز غفور
.  استراحت آردندی خوردند و چند ساعتیته و گرسنه بودند غذائآنها آه بشدت خس.  رفتندیاهال

 یصاحبخانه سر ساعت مقرر رفقا را از خواب بيدار آرد و شخصا آنها را تا مسير رودخانه همراه
رفيق آرد . مستقر در سه تلار ملحق شدندیآنها فردا صبح به رفقا.  را نشان دادیآرد و راه عقب نشين

اسلحه اش را .  خانه سريعا دست بكار شدندیاهال.  پناه بردیاده به خانه ا هنگام عبور از جیديگر
 برايش پهن آردند ی حفظ ظاهر رختخوابیريشش را تراشيدند و برا. او را به حمام بردند.  آردندیمخف

سپس با درست آردن پوشش مناسب با . و او را در آن خواباندند و دو سه روز نزد خود نگهداشتند
 نهادند و به او گفتند هر ی در اختيار وی را به تهران رساندند، پول آافی خودشان ویماشين شخص

 . برگرد اسلحه ات را تحويل بگيریموقع آه خواست
آه انگشت دستش تير خورده بود، در آخرين لحظه آه حلقه محاصره ) مسعود آبادان (یرفيق محمد توآل

 سريعا لباسش را ی پير و جوان فعالانه آمك آردند تا وساآنين خانه از.  شدیبسته شده بود وارد خانه ا
.  منتقل آردندی دادند آه زخمش را پنهان آند و او را به خانه امن تری به ویعوض آند و دستكش

 تشكيلات شهر را ببيند و به ی رفقای زد توانست اتفاقی آنروز آه اين رفيق در خيابان پرسه میفردا
 . بعد به تهران بيايد منتقل شود و چند روزیخانه ا

 مانده بودند و نتوانسته بودند خود را هنگام درگيريها به ی آه در خانه ای گروه پزشكیچند نفر از رفقا
 .  ديگر منتقل شدندی مردم به شهرهای دو روز بعد به ياریدو محله برسانند يك

 محل از اين مسئله ی اهال ازی ساعت پنهان شده بود، بسيار٤٨ به مدت ی ديگر از رفقا در خانه ایيك
صاحبخانه آه از .  خروجش از محله بودندی برای پيدا آردن راهیخبر داشتند هر يك در تلاش برا

 ی دو روز بعد همراه با زن و فرزندانش هنگام خانه گردیحضور اين رفيق در خانه اش مطلع بود ط
 توانست از شهر ی مردم ویا همكارسرانجام ب.  ايستاد تا ماموران آمتر شك آنندی منزل میرژيم جلو
 .خارج شود

 و ی ديگر چون اميد قماشي، رحمت چمن سرا، منير نور محمدي، فرشته ازلی محلی از رفقایبسيار
همچنين .  محل توانستند از دو محله خارج شوندیچند نفر ديگر آه در قيام شرآت داشتند با آمك اهال

 توانستند از ی دهنده مردمی ياریسته بودند، با آمك تيمها آه به صفوف ما پيوی از جوانان محلیبسيار
 به جنگل عقب نشستند بعلت ی از اين افراد آه بصورت انفرادیمتاسفانه برخ. محاصره خارج شوند

خود .  دشمن افتادند و آشته شدندی آه ما در آن بوديم در آمين نيروهای به راهها و منطقه ایعدم آشنائ
 . بعد در آناره جنگل گزارش دادی روزهای پراآنده را طیدرگيريهارژيم چند مورد از اين 

 و گروه ی آه مرآب از رفقا سيامك زعيم و حشمت اسدیاما بدترين ضربه هنگام عقب نشيني، بر تيم
 ی ديگر از رفقا، رفقائیاين رفقا پس از بازگشت مجدد به محله همراه با تعداد.  بود وارد آمدیپزشك
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رفيق . نافي، حميد راج پوت آه به آنها ملحق شده بودند به محاصره آامل افتادندچون مراد، روزبه م
 پنهان شويم و خود را نجات ی در گوشه ایمراد در آخرين لحظه گفت بهتر است هر يك يا چند تائ

   نگذشت آه به خاطر حملات یچند ثانيه ا. دهيم
   وارد یراه با رفيق محمد توآلرفيق مراد هم.  وقفه دشمن رفقا از يكديگر جدا افتادندیب

 لباسش را یرفيق مراد پس از رفيق محمد توآل.  ديگری شدند و اآثريت رفقا وارد خانه ایخانه ا
.  شد آه در حال خارج شدن از محله بودندی جمعيتیعوض آرد و خود را به آوچه انداخت و قاط

 از افراد دستگير شده گروه یط يك همانروز بعنوان مشكوك بازداشت شد و روز بعد توسیمتاسفانه و
رفيق غلامعباس درخشان .  شدی سازمان شناسائی از رهبران اصلی آه خيانت آرد بعنوان يكیپزشك

 آه از زندان به بيرون داده بود نوشت من زير آتك یماهها زير شكنجه بود و همانطور آه در نامه ا
 رفيق غلام عباس درخشان ٦١در مرداد ماه . او بدينگونه عمل آرد.  نخواهم گفتیخواهم مرد و چيز

  .زير شكنجه در زندان چالوس جان باخت
 ی هم همراهشان بودند در پشت بام خانه ای اين گروه آه رفقا سيامك زعيم و حشمت اسدیاما بقيه رفقا
 در اختيار ی بود اسلحه و مهمات زيادی گروه پزشكیاين دسته از رفقا آه شامل رفقا. پناه گرفتند

 در آن پناه گرفته بودند، ماندند و ی آه هنگام عقب نشينیمتاسفانه آنان شب در پشت بام خانه ا. اشتندند
 اينكه از محله و شهر خارج شوند سازمان ندادند، آنها با خبر نشدند آه دشمن نيروهايش را ی برایتلاش

 روز یفردا.  زده است اين دو محله خارج ساخته و دور آن حلقهیاز خيابانها و آوچه پس آوچه ها
 زنده اسير شدند، اآثريت شان به غير از رفيق سيامك ی آوتاهی درگيریقيام، ده نفر از اين رفقا ط

بنا به قولي، رفيق حشمت .  دو نفر ديگر دو روز بعد در ملاءعام تيرباران شدندیو يك) شهاب(زعيم 
البته هنوز .  آشته شدی ديگر در درگيری اينكه زنده اسير نشود خودش را آشت و بنا به قولی برایاسد

   شان بود، باور یآه هنوز است مردم شهر آمل مرگ او را که ياور استوار مبارزات انقلاب
 ی آه طی در شهر بود آه بر ما وارد شد، ضربه ایاين آخرين و متمرآزترين ضربه نظام. نكرده اند
 . خود را از دست داديمی سياسی ترين فرد رهبریآن اصل

 بر تارآش نقش بسته بود از ميان آتش و ی آمونيستی آه غرور و افتخار و بلندپروازیدينسان قيامب
خشم و عصيان و باروت گذر آرد، در خون رهبران و رزمندگان طبقه آارگر و خلق غرقه شد و 

 .شكست خورد
  

 طرفين چه بود؟  ی های اين نبرد از زاويه تعداد آشته ها و زخمی مجموعه درگيريهای نتايج نظام�
  

 ی بيمارستانهایتمام.  گذاشتی از خود بجای زخم٥٠٠ آشته و ٢٠٠ بيش از ی دشمن در اين درگير�
 خود را در یخود رژيم رسما آشته ها.  دشمن بودی های مملو از زخمیآمل، بابل، قائمشهر و سار

 . شدی آه هر سال عوض میليست مسخره ا.  نفر اعلام آرد٤٠ یليست
.  شدند آه بعدا مداوا شدندیپنج نفر از رفقا هم زخم.  آشته و اسير داديم٤٤ن نبرد در مجموع ما در اي

 ی نظامیسه تن از فرماندهان اصل.  سازمان آشته و اسير شدندی آميته دائم رهبریسه تن از اعضا
رزاد  رفيق فرامرز فی يعنی را بهمراه يك معاون نظامی آاك اسماعيل، آاك محمد و يوسف گرجیيعن

 آه به صفوف ما پيوستند و در جريان نبرد آشته شدند، اطلاع یهيچگاه از تعداد آسان. را از دست داديم
 آه آشته شدند مطلع یهر چند آه بطور جسته و گريخته از وجود چند جوان انقلاب.  آسب نكرديمیدقيق
 پاسداران آشته یابت گلوله ها از مردم ساآن در اين دو محله را آه در اثر اصیالبته رژيم بسيار. شديم

 بنام فرخ زارع بود آه در اثر یآه روشن ترين نمونه آن آارمند.  ها گذاشتیشدند به حساب حزب الله
 ماهها یبعلاوه ط.  رژيم گذاشته شدیآمانه گلوله پاسداران آشته شد و نامش در ليست منتشره از سو

 طويل یو شرآت در قيام آمل اعدام يا به حبسها با سربداران ی از جوانان به جرم همكاریبعد بسيار
 .المدت محكوم شدند

 ی آرپی انفجاري، موشك اندازهایديگها.  مان مصرف شدیاز نظر مهمات نيز تقريبا اآثر مهمات فرد
 . از آنها بشود را از دست داديمی گلوله بدون اينكه استفاده چندانی هفت همراه با حدود سیج
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   ی آه به رژيم زديم، شكست سختی مهمی نظامیسياسدر مجموع عليرغم ضربه 
 .نصيب مان شد

 در نبرد بين انقلاب ی شكست؟ آيا قيام آمل محكوم به شكست بود؟ اين قيام چه جايگاهی گوئیچرا م� 
 و ضد انقلاب در آن مقطع داشت؟ 

  
 ی آه میمل به حريققيام آ.  آه از آن انتظار داشتيم تحقق نيافتی قيام ما شكست خورد چرا آه اهداف�

تا آنجائيكه به .  در اين شكست دخيل بودندی زيادی و ذهنی عينیمسلما فاآتورها. خواستيم بدل نشد
 ما آه در طرحها و نقشه ی نقش عنصر آگاه به بياني، خط و استراتژی گشت يعنی بر میفاآتور ذهن

دم اين اشتباهات را از جنبه من تلاش آر.  از ما سر زدی شد، اشتباهات زيادی فشرده می نظامیها
 انقلاب ی آه ريشه در درك غلط از استراتژیاشتباهات.  گوناگون و در جزئيات مختلف نشان دهمیها

به اين .  ما نشان دادی روش جنگی خود را در نادرستیاين درك غلط بطور متمرآز. در ايران داشت
 از مراآز قدرتش ی بشويم، با دشمن در يكیمعنا آه قبل از اينكه تبديل به ارتش قدرتمند و گسترده ا

 . خورديمی تعيين آننده شديم و در جدال نابرابر و ميدان نامساعد شهر، شكست سختیوارد درگير
 ی هم نمی تاآتيكی اگر ما دچار چنين خطاهای توان گفت آه حتی آنيم به جرئت میامروزه آه نگاه م
  ج از اراده ما عمل  خاری قدرتمندتر ديگری عينیشديم باز فاآتورها

 تمام اصول، قواعد و فن قيام مسلحانه ی اگر ما بدرستیحت.  شدی اين قيام می آرد آه مانع پيروزیم
 جنگ یدر صورتيكه استراتژ.  اجتناب ناپذير بودی گرفتيم، باز چنين شكستی را بكار میشهر

 در آوتاه یام مسلحانه شهرقي.  پيمودی را می آرديم، انقلاب مسير ديگریدرازمدت خلق را اتخاذ م
ما بايد قيام آمل .  ديگر نبودی شهرهایمدت قادر به رشد و گسترش ارتش خلق و حرآت سيل وار بسو

البته اتخاذ .  نگريستيمی مدت می زود فرجام در چارچوب جنگ طولانیرا به مثابه يك عمليات نظام
 آه داشتيم چندان یا با تجارب و آيفيات چون می نيروئی در آن مقطع برای و تاآتيكهائیچنين استراتژ

 با انحرافات غالب بر سازمان ی سياس- ايدئولوژيك یسهل و ساده نبود چرا آه نيازمند تسويه حساب جد
 . ايران بودیو آل جنبش آمونيست
 : توان بر دو فاآتور مشخص انگشت گذاشتیدر اين زمينه م.  نامساعد عينيیبرگردم به فاآتورها

 دست ی مهمی نسبی در سراسر آشور به موفقيتهای انقلابیر آن مقطع در سرآوب نيروهايكم، دشمن د
   آه ی نيروهايش را متمرآز آند، آاریديگر قادر بود براحت. يافته بود

 و عظيم نيروهايش نسبت به ما یاين مسئله در تفوق آم.  امكان پذير نبود٦٠ المثل در تابستان سال یف
 .د را نشان داددر روز ششم بهمن ماه خو

 انقلاب یضرباهنگها.  بودی در ميان توده ها هم فاآتور مهم ديگری روحيات انقلابیدوم، افت نسب
 ی آه بر نيروهایبعنوان نمونه بگويم، رژيم در ادامه ضربات سخت.  شده بودی دچارآندیبطور جد

 تن از انقلابيون ٨٠ از  چون آمل تا آنزمان بيشی در سراسر آشور وارد آورد، در شهر آوچكیانقلاب
 توان گفت آه به همين نسبت یبه جرئت م.  نفر را دستگير آرده بود١٢٠٠شهر را اعدام و بيش از 

 . بودندی از شهر فراری زيادیفعالين سياس
 مختلف ما را ی ما شنافتند و در زمينه های مردم مشتاقانه به استقبال نيروهایبا وجود اين، توده ها

ليكن اين بار در مقابل هزاران مزدور تا بدندان مسلح آه ارتجاع بدون فوت وقت عليه .  رساندندیيار
قيام آمل نشانه آخرين تعرض سازمانيافته انقلاب .  نتوانست آردیاين قيام بسيج آرد، انقلاب ايستادگ
م عليرغ.  را هدف قرار داده بودی آه آسب قدرت سياسیقيام.  بودیعليه ضد انقلاب در بعد سراسر

اينكه تا مدتها مقاومت خلق آرد و جنگ عادلانه در خطه آردستان ادامه يافت، اما شكست قيام آمل 
   انقلاب تاريخيینشانه شكست قطع

 . بودی در بعد سراسر٥٧ – ٦٠
 يك صد آمونيست سربدار ی آگاه و با پيشقراولی پرولتاريایدر آمل، توده انقلابي، اين بار تحت رهبر

اگر چه انقلاب از . داشت و در واقع هر آنچه آه در توانش مانده بود را بكار گرفتهر آنچه در توان 
 ی و همراه آنان، آویپيش سر بزير آورده بود، آنان جنگيدند، آنجا در آمل اين انقلاب بود آه به عريان
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بش و بدينسان جن. به آوي، خانه به خانه، سنگر به سنگر بر زمين افتاد و برخاست و به عقب نشست
 از جان مايه گرفته، یاما اينبار بس سرافراز، در نبرد.  ديگر را تجربه آردی در ايران شكستیآمونيست

 فردا را فراهم تواند ی های آنچنان آه مصالح نبردها و پيروزی و شكستینبرد. خونين و سرسختانه
 .آرد

  
 یمل و برخورد گروهها قيام آی ادامه سرآوب دشمن، تاثيرات سراسری قبل از اينكه به چگونگ�

  را دنبال آرديد؟ ی آه به جنگل عقب نشستيد، چه برنامه ای ديگر بپردازي، زمانیسياس
  

 گشتند رفقا چند ی به محل تلارها بر می آوچك يا انفرادی رفقا در دسته های با توجه به اينكه برخ�
 یبرنامه اصل. ر آنجا بيابند آه توانست از شهر خارج شود را دی صبر آردند تا احتمالا هر آسیروز

 جاده هراز عقب نشسته ی داديم به جنگل واقع در سمت غربی بود آه احتمال میما پيدا آردن بقيه رفقائ
 ی بدان سمت عقب نشينی دادند رفقائی سر زده شد آه احتمال میدر اين فاصله به چند نقطه ا. باشند

 ی را به شهر منتقل می زخمیز هر چيز رفقا بايست قبل ای تحرك بيشتر می برایول. آرده باشند
 یرفقا پس از باز شدن جاده هراز جلو.  مسدود اعلام آردی دو روزیدشمن جاده هراز را يك. آرديم
 از رفقا آه یبدين وسيله يك. راننده با آمال ميل پذيرفت.  را گرفتند و از راننده آن آمك خواستندیآاميون

 تشكيلات شهر با درست یفردا شب هم رفقا. يگر به تهران رفتند دی بود همراه با رفيقیزخمش سطح
رفيق .  و محمد پوئيد سر قرار جاده آمدندی انتقال رفيق رياحی برایآردن پوشش مناسب، با ماشين

رفقا با درست آردن برانكارد او را حمل آردند و با گذشتن .  توانست حرآت آندی می به سختیرياح
 ی افراد آه نزديك به بيست نفریپس از انتقال اين دو رفيق باق. رار رسيدنداز چند رودخانه به محل ق

 آوپتر، ی آنروز پاسداران با هلیدرست فردا.  گزنه سرا براه افتادندی ييلاقی شدند به سمت روستایم
 در آن مستقر بودند رساندند اما دست از پا درازتر ی آه رفقا چند روزیخود را به محل تلارهائ

 .برگشتند
 عظيم را پيش برده ايد ی هستيد و نبردی قهرمانی قبل از وداع به رفقا گفت شما آمونيستهایرفيق رياح

 یاما شما سع.  بگويمی ادامه حرآت سربداران چيزی نيستم آه در مورد چگونگیمن الان در موقعيت
 . بنشينيدی ديگر را بيابيد و با آنان به جمعبندیآنيد رفقا

  
ابعاد اين سرآوب .  زدیز پايان گرفتن نبرد آمل، رژيم دست به سرآوب سيستماتيكبلافاصله پس ا � 

 چه بود و چگونه به پيش رفت؟ 
   

 را در آوتاه مدت و بلند مدت به پيش برد، آه شامل سه مولفه ی رژيم طرح سرآوب همه جانبه ا�
 تنبيه و سرآوب یديگر سازماندهندگان و شرآت آنندگان در نبرد آمل، ی سرآوب فوریيك.  بودیاصل
 عليه ی ارتجاعی رساندند و سرانجام پيشبرد يك آارزار تبليغی آه به اين نبرد ياری مردمیعموم

 آنم بطور جداگانه به هر يك از اين مولفه ها بپردازم، هر چند ی میمن سع.  اين نبردیتاثيرات سياس
 . آه چندان از هم جدا نيستند

در .  جانباخته بويژه رهبران قيام را در شهر به نمايش گذاشتیا ارعاب مردم پيكر رفقیرژيم برا
 ی، سهيل سهيل)رسول محمدي(، آاك محمد )پيروت محمدي( شهر پيكر آاك اسماعيل یگورستان مرآز
 .  به نمايش گذاشته شدی پور مدتیو حشمت اسد

پرستاران به پاسداران در بيمارستان شهر بشدت مانع آمك پزشكان و .  نداشتیسبعيت دشمن حد
 زير لگد و ضربه قنداق ی سليمانی چون مجتبی زخمی از رفقایبسيار.  و نيمه جان شدندی زخمیرفقا

.  برانكارد تيرباران شدی نژاد آه قادر به حرآت نبود، بر رویرفيق اسد شرهان. تفنگ به قتل رسيدند
شامل ايندو رفيق و هشت  آشور توسط رژيم منتشر شد، ی رسمی آه در روزنامه هایليست ده نفره ا

 .رفيق فوق الذآر بود
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 بلافاصله و در عرض ی جنگیآليه اسرا.  اسير در ملاء عام بودی ترين اقدام رژيم اعدام رفقایفور
 از ی شهر آمل شاهد يك٦٠نهم بهمن ماه .  به اعدام محكوم شدندی قرون وسطائیچند دقيقه در دادگاه

 سنگين شهر را یاندوه. قبل آسمان تا صبح گريسته بودشب .  تاريخ بودیغم انگيز ترين روزها
مردم .  شهر منتقل آردندی نفر از رزمندگان اسير را به استاديوم ورزش٨ ظهر یحوال. فراگرفته بود

 ی مات و مبهوت بودند و برخیبرخ.  استاديوم روان شدندیدسته دسته از گوشه و آنار شهر به سو
هزاران نفر آه توسط .  خود را از سراسر استان روانه آمل آردیهارژيم هم پايه . بغضشان گرفته بود

 یرفقا روزبه منافي، تورج عل.  گرد آمدندی رژيم محصور بودند در استاديوم ورزشی نظامینيروها
 اصغر آيت االله زاده، فرح خرم نژاد، حسين ساري، شكراالله احمدي، فرهنگ سراج، حميد یملايري، عل

 نام یرفيق فرح خرم نژاد آه آنزمان حت.  جوخه اعدام قرار گرفتندیته جلو افراشیراج پوت با سر
 ی صدایوقت. مرگ را پذيرا شد» زنده باد آزادي« خود را از دشمن پنهان ساخته بود با شعار یواقع

.  سهمگين حكمفرما شدیشليك گلوله ها برخاست، و رفقا بر خاك افتادند، انگار جمعيت اعدام شد، سكوت
آن رفقا سمبل بهترين فرزندان .  افتادی اميد و انقلاب مردم بود آه بر خاك میين شراره هااين آخر
 را نصيب ی پرولتاريا و خلق بودند آه با خون سرخ شان تاريخ انقلاب را نوشتند، افتخار ابدیانقلاب

  . هميشه در قلب مردم جاودانه شدندیخود ساختند، و برا
.  در خلوت خويش غمگنانه گريستندی تلخ بسياریدر آنروزها. ا همراه شداعدام رفقا با آه و اشك توده ه

 چون رحمت چمن سرا آه از نزديك شاهد اعدام اين رفقا بود، نزد خود سوگند ياد نمود آه در یرفقائ
  . آه آن رفقا در راهش جان باختند پيگيرانه و تا به آخر انجام وظيفه آندیراه آرمان و اهداف

 در آنار ی در گودالی جانباخته را بطور دستجمعی اين نبرد رژيم پيكر آليه رفقا پس ازیچند روز
رژيم از هراسش .  نگذشت آه مزار اين رفقا پر از گل شدیزمان.  جاده محمود آباد دفن نمودیآمربند

نان  آیتا به خيال خود خاطره ا.  منتقل آندی نامعلومیمجبور شد مخفيانه پيكر جانباختگان را به نقطه ا
   عبث چرا آه یتلاش. را از ذهن مردم محو آند

 اسير آليه ی از رفقایبه جز معدود.  هميشه نقش بستی ستمديده برای شان بر ذهن توده هایدلاور
رفيق فريدون شمال يك هفته بعد در چالوس .  اعدام شدندی آوتاهی دستگير شده به فاصله هایرفقا

بلافاصله پس از اين اعمال شنيع .  اعدام شد٦١در فروردين  پيكار ی از رفقایاعدام شد مسعود حيدر
 اتحاديه را در آمل آشف آنند و هرآس را آه ی رژيم بكار افتادند تا شبكه تشكيلاتی اطلاعاتیدستگاهها

 رژيم تا آنجا پيش رفتند آه یعوامل اطلاعات.  با اين جريان ارتباط داشت دستگير آنندیدر هر سطح
 آه در ی آسانیحت.  نشريه حقيقت قبل از انقلاب چگونه در آمل پخش شدیاره هابفهمند آه اولين شم

 ی دهقانان همكاری در تنظيم و تدوين دادخواهی چون حشمت اسدیدوران انقلاب در روستاها با رفقائ
 دفتر ی به رفقا برا٥٧ را در بهمن ماه ی آه اتاقی فردیرژيم حت.  و بازداشت آردندیداشتند را شناسائ

آليه هواداران و منسوبين .  دانشجويان و دانش آموزان مبارز اجاره داده بود، بازداشت آردینعل
اين افراد .  شدی از ارتباط او با تشكيلات اتحاديه بود دستگير میاتحاديه و هر آس آه آوچكترين نشان

 مجددا ی محمد و منيریرفقا فرشته ازل.  طويل المدت محكوم شدندیسريعا يا به اعدام يا به حبسها
 یبسيار.  ديماه همانسال اعدام شدند١٨ و رفيق فرشته در ٦١ مرداد ١٧دستگير شدند، رفيق منير در 

 بودند و از اتحاديه ٥٧ اين محله در سال ی انقلابیآه از فعالين شورا» رضوانيه«از جوانان محله 
از جوانان فعال اين )  لالهاآارآموز مدرسه آر و (ی تهرانیمرتض.  آردند، دستگير شدندی میهوادار

به جرم ) ورزشكار (یحسن ابوالقاسم.  چاپ اعدام شدی دستگاههایمحله به جرم دانستن محل اختفا
از رهبران ( محافظ رفيق قاسم صراف زاده ٥٩ و مشخصا به دليل آنكه در تابستان سال یهمكار
 با ی، به جرم دوست)ارگر زحمتكشآ (یداوود قربان. هنگام سخنرانيش در آمل بود اعدام شد) اتحاديه
 خود پاسداران پس از اعدام به خانواده اش اطلاع دادند آه ی سربداران اعدام شد و حتی اعضایبرخ
 در جنگل بود، اعدام یبه جرم اينكه مدت آوتاه) محصل(قاسم حاتم نژاد .  را اشتباها اعدام آرده اندیو
 به اتحاديه نداشت فقط به جرم استقبال ی تعلق سياسیبرادرش حسن حاتم نژاد آارگر بيكار آه حت. شد

 .از سربداران اعدام شد
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 چاپ نشريه حقيقت در ی خانه اش را يك روز برا٥٩ از جوانان نور سولده به جرم اينكه در سال یيك
 از یجمشيد اصالت از معلمان مبارز آمل آه يك.  تشكيلات شمال قرار داده بود، اعدام شدیاختيار رفقا

 فعالانه از سربداران حمايت ٦٠ بود و در سال ٥٧ اعتصاب معلمان در زمان انقلاب یران اصلرهب
عصر يك روز ناگهان در خانه اين معلم مبارز و سرشناس بزور .  اعدام شدی آرد پس از دستگيریم

  گشوده شد و پاسداران پيكر اين رفيق را در حياط 
 .داختند و رفتند همسر و چهار فرزند خردسالش انیخانه اش جلو

 شرآت آننده در قيام آمل در بين آليه ی ديگر اسامي، تصاوير و آليه اطلاعات مربوط به رفقایاز سو
 و آشف ی شناسائیهمزمان آليه امكانات رژيم برا.  سپاه پاسداران در تهران پخش شدی هایگشت

ينه سازمان داد سرانجام به  آه رژيم در اين زمیاقدامات. تشكيلات اتحاديه در سراسر آشور بسيج شد
 .  منجر شد١٣٦١ تير ماه ١٨ به سازمان در یضربه سراسر

  
  آمل سازمان داد؟ ی رژيم در زمينه سرآوب اهالی چه اقدامات� 

  
 از ابعاد ی آه بر مردم آمل گذشته، محدود است و فقط از جوانب آمی اطلاعاتم از درد و رنج�

 مردم آمل را بلافاصله در یرژيم تنبيه و سرآوب عموم. ر دارممختلف اقدامات سرآوبگرانه رژيم خب
. قطع شد» اسپه آلا«و » رضوانيه«تا چند روز برق، تلفن و آب دو محله . دستور آار خود قرار داد
 از اموال مردم ی ها بسياریدر حين بازرس.  خانه به خانه اين دو محله زدندیپاسداران دست به بازرس
بطور نمونه .  به سربداران آرده بود دستگير شدیهرآس آه آوچكترين آمك. فتمورد چپاول قرار گر

 از رفقا در آن به اسارت در آمده بودند، فورا دستگير شد و به جرم عضويت ی آه تعدادیمالک خانه ا
سرانجام با اعتراض مصرانه .  اسير قرار دادندیاو را در آنار رفقا. در سربداران محكوم به اعدام شد

اين فرد مدتها .  شدی به سربداران ندارد، از اعدامش جلوگيری بر اينكه فرد دستگير شده ربطیا مبنرفق
 . ديدی زيادیحبس آشيد و در اثر ضرب و شتم صدمات جسم

» اسپه آلا، ننگ آلا« ها عليه مردم اين دو محله با شعار یتا چند روز پس از نبرد آمل، حزب اله
 خواست ی می اسلامیجمهور. شدند» اسپه آلا«استار تخت آردن محله تظاهرات براه انداختند و خو

 را چشيدند و آنرا حس و تجربه آردند و ی آمتر از يك روز مزه آزادی را آه حتیپشت دست همه آسان
 . بودند، داغ آندیشاهد به مصاف طلبيدن قدرت ارتجاع

 داد اما یجعه آمل تظاهرات سازمان م فایشهدا... تا مدتها رژيم به مناسبت هفتم، چهلم و سالگرد و 
رژيم .  شدندی برد مردم شهر حاضر به شرآت در اين تظاهراتها نمی آه رژيم بكار میعليرغم تهديدات

 ی نظامی هم آه در جريان درگيريهای اقوام افراد عادیآنقدر در ميان مردم شهر منفرد شده بود آه حت
 ی ارتجاعیطميع حاضر به شرآت در اين قبيل آارزارهاآشته شده بودند، عليرغم هر گونه تهديد و ت

مرگ بر منافق « خود در آنار شعار ی ها در تظاهراتهایبه همين خاطر حزب الله.  شدندیرژيم نم
 . دادندیسر م»  شرفی طرف بیمرگ بر ب«، عليه مردم هم شعار »جنگلي
 قرار یبرد مورد اذيت و آزار و اخاذ شرآت آنندگان در اين نی از خانواده ها بويژه خانواده هایبسيار
 آه سربداران روز پنج یخانه ا.  در آن ساآن بود مصادره شدی آه رفيق حشمت اسدیخانه ا. گرفتند

 شرآت آننده در قيام ی رفقای خانواده هایتا مدتها اعضا. بهمن در آن بسر برده بودند هم مصادره شد
 گرفتن پيكر ینباختگان از مناطق ديگر آه برا جای خانواده هایبرخ. مجبور به ترك شهر شدند

 شدند و مورد اذيت و آزار ی دستگير و زندانیعزيزان جانباخته خود به آمل رجوع آردند، بطور جمع
.  به سربداران آرده بايد تنبيه شودی رژيم اين بود آه هرآس آه هر آمكیسياست آل. قرار گرفتند

.  آه به جنگل رسيد را پيدا آنندی به خيال خود رد هر نخود رژيم به آار افتادند تایعوامل اطلاعات
 بر مردم شهر آمل و یفشار بيش از حد.  منطقه براه افتادی جوانان انقلابی از دستگيريهایموج

 آمل به یزندانها.  ادامه داشت١٣٦٥اين فشار در اشكال گوناگون تا سال .  اطراف وارد آمدیروستاها
مخوفترين دادستانها و حاآمان شرع آشور به آمل روان شدند . پيشرو بدل شد و یقتلگاه جوانان انقلاب

آمل و .  و از هر گروه مخالف حكمش اعدام بودیآوچكترين جرم سياس. تا از مردم آمل انتقام بگيرند
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 را به خود اختصاص ی بودند آه بالاترين رقم اعدامیمحمود آباد به نسبت جمعيت خود جزء شهرهائ
 . بستندی يك نسل انقلابیآنها بواقع آمر به سلاخ.  تن در اين منطقه اعدام شدند١٢٠٠از بيش . دادند

 پوشيده در قيام ی قرار دهد آه با صورتهای را مورد شناسائیتا مدتها رژيم بدنبال آن بود آه جوانان
ود و  جذب سربداران شده بی چون قدرت مسيحا آه توسط رفيق اميد قماشیافراد. شرآت آرده بودند

 آه سمپات یجوان.  قرار گرفت و سريعا اعدام شدیدر قيام آمل شرآت داشت، مدتها بعد مورد شناسائ
 رضوانيه بود و شب قيام با صورت پوشيده به ی رد گم آردن عضو انجمن اسلامیمجاهدين بود و برا

 . قرار گرفت و اعدام شدی با سربداران پرداخت، بعدها مورد شناسائیهمكار
 یدسته ها.  آه ساآن جنگل بودند، رسيدی اطراف بويژه گالشهائی روستاهایرآوب به اهالدامنه س

 آردند و ی می رفتند و خود را سربدار معرفیمسلح پاسداران پس از قيام آمل، سراغ جنگل نشنيان م
پيرمرد .  آردندی داد را فورا دستگير می به آمك نشان می شدند و هرآس آه تمايلیخواهان آمك م

چندين گالش به .  در اثر ضرب و شتم پاسداران بلافاصله پس از آنكه از زندان آزادشد، فوت آردیالشگ
 از گاوبنه ی مالك يكیحت. حبس طويل المدت محكوم شدند و در ملاءعام در نماز جمعه شلاق خوردند

 .ها به جرم فروختن يك گوساله به سربداران چند ماه حبس آشيد
 آه به ی برخورداری آمل بنام حاجی از دادستانهایزه برون رفت تا آنجا آه يكفشار بر مردم از اندا

 و ی اسلامیاز سران با نفوذ جمهور (ی آملیجلاد سربداران معروف بود در پاسخ به آيت االله جواد
 آه مخالف رژيم است بايد دستگير و ی آرد هر آسیآه مدام درخواست م)  مجلس خبرگانیعضو دائم

 یفت اگر اينطور پيش برويم بهتر است دور شهر آمل سيم خاردار بكشيم و همه را زندانمجازات شود گ
 .آنيم

هنوز با گذشت :  سازمان بمناسبت سالگرد قيام سربداران آمدهی از اعلاميه هایهمانطور آه در يك
 شتافتند،  فرزندان دلير خودی آه به ياری ارتجاع بر پيكر توده هائی زخمهایبيست سال از قيام آمل جا

خود را به خطر افكندند، سنگرها بر پا داشتند، نان خود را با آنان قسمت نمودند، خونشان را با خون 
سربداران در هم آميختند، پناهشان دادند، از شرآت آنندگان در قيام چون مردمك چشم حفاظت آردند و 

 آن ی شك يادآوریب. يست رساندند، باقی سربداران ياری نيروهایبه طرق گوناگون به عقب نشين
 . سازدی مطرح می خونين را از دشمن را هر لحظه در ذهن هر انقلابیزخمها نياز به انتقام

  
  عليه قيام آمل سازمان داد؟ ی چه اقداماتی رژيم از نظر تبليغ�

  
ديه  اتحای عليه نبرد آمل، مشخصا تشكيلات سازمانده آن يعنی همه جانبه ای رژيم آارزار ضد انقلاب�

 مردم ی آشند اما وقتیمرتجعين دنيا را به آتش م«اين جمله مائو آه .  ايران به راه انداختیآمونيستها
 یمصداق برخورد اوليه سران جمهور»  دهندی آنند فرياد وامصيباتا سر می را روشن میشعله شمع

آرد و قيام آمل را  ی جلاد شخصا سخنرانیپس از آنكه نبرد آمل در خون غرقه شد، خمين.  بودیاسلام
ديديد مردم آمل چه بسرتان «، ».اين آخرين راه حل و آخرين اميد ضد انقلاب بود«فاجعه ناميد و گفت 

 هار بود آه ی همچون زوزه سگی خمينیحرفها. لقب داد» شهر هزار سنگر«ا و آمل را » .آوردند
 یاو م. صاف طلبيده شده بود بر مردم به می متكی انقلابیضربه خورده بود و قدرتش توسط يك نيرو

اگر آمل شهر هزار سنگر بود چرا .  اش اين ضربه را جبران آندیخواست با روش عوامفريبانه هميشگ
 در اروميه آماده یديگر از نقاط مختلف ايران نيرو در آن شهر پياده آرديد؟ چرا به پاسداران خود حت

 همه مردم آمل را سرآوب آرديد؟ اگر شهر باش داده بوديد؟ اگر آمل شهر هزار سنگر بود چرا اين
 در وصيتنامه اش هم ی آنقدر نگران اين قيام و تاثيراتش بود آه حتیهزار سنگر بود چرا شخص خمين

 ايران را هرگز ی خود هشدار داد آه اتحاديه آمونيستهایبدان اشاره آرد و به گردانندگان رژيم ارتجاع
 فراموش نكنند؟
» پايان يك رويا« وفادار ارتجاع و امپرياليسم شكست قيام آمل را ی سگها ديگر ازیرفسنجاني، يك

اين فقط اتحاديه نبود آه شكست خورد بلكه طيف وسيع «:  نخست وزير آنزمان رژيم گفتیموسو. ناميد
 تا مدتها ی محمد خاتمیروزنامه آيهان تحت سرپرست» .ضد انقلاب نيز بهمراه اتحاديه شكست خورد
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 آرد و آن را در خدمت منافع امپرياليسم آمريكا و صدام حسين ی و اتحاديه قلم فرسائعليه قيام آمل
 . آرد و بر سرآوب و آشتار آمونيستها و مردم آمل تاآيد نمودیمعرف

 آه یعليرغم آليه تلاشهائ.  تهيه و پخش آردیفيلم» چهلم فاجعه آمل« در ی اسلامیتلويزيون جمهور
 ايران را تيره و تار تصوير آنند، یده بودند آه چهره اتحاديه آمونيستهاگردانندگان تلويزيون بكار بر

 آه یسنگ« مصداق یاين برنامه تلويزيون.  رزمندگان اين نبرد خاك بپاشندیقادر نشدند آه بر قهرمان
برخلاف آنچه آه دشمن انتظار داشت اين » . افتد شدی خودشان می پای آنند برویمرتجعين بلند م

 . موجب تقويت نفوذ و شهرت اتحاديه در سراسر آشور شدیزيونبرنامه تلوي
 ی تبليغی آرد با نشان دادن فيلمهای تلاش می اسلامیتا سالها بعد، در سالگرد نبرد آمل رژيم جمهور
.  آشور اثرات اين قيام را از ذهن مردم پاك آندی رسمیعليه اين نبرد و انتشار مقالات در روزنامه ها

ساخته شد آه مورد » داستان يك شهر« بنام ی مايه و سراپا ارتجاعی بی سينمائیيلمدر همين راستا ف
 . زود از پرده برداشته شدیاستقبال قرار نگرفت و خيل

 سربداران ی و شورشگریآنقدر خصلت مردم.  گشتی بر میتا آنجا آه به تبليغات رژيم در سطح محل
 عليه اين ی رايج و معمول هميشگیند به شيوه ها توانستیزبانزد خاص و عام بود آه عوامل رژيم نم

 شمال در سخنرانيش گفت حيف اين ی از امام جمعه هایآار به آنجا آشيد آه يك.  آنندیقيام سمپاش
 . شديمیجوانان، اگر ما صد نفر مانند اينها را داشتيم، در جنگ با عراق پيروز م

  
 سبت به قيام آمل چه بود؟  ديگر نی سياسی و رفتار احزاب و گروههای موضعگير�

  
 مهندس بازرگان، حزب توده و سازمان اآثريت ی به رهبری چون نهضت آزادی احزاب و گروههائ�

 در محكوميت اين قيام صادر ی اعلاميه ای با خفت و خوارینهضت آزاد. اين قيام را محكوم آردند
 اين قيام را محكوم آردند ینظر سياسحزب توده و اآثريت نه تنها از .  دم تكان دادی خمينیآرد و برا

 بيشرم یآنها در آنروزها بمثابه پادوها.  در سرآوب اين قيام نقش فعال ايفاء آردندیبلكه از لحاظ عمل
.  نصيب شان شده بودی سربداران گلوله هائیپاسداران عمل آردند و افتخارشان اين بود آه از تفنگها

ما هم با خبر .  شدن دو تن از فعالين خود دادیود خبر از زخمدر نشريه خ» افتخار«سازمان اآثريت با 
 ی اين سازمان برایشده بوديم آه يك تن از فعالين اين جريان در مقابله با سربداران آشته شد اما رهبر

 ها، یاآثريت.  اش چشم پوشيدیاين فرد قطع نگردد از اعلان هويت سازمان» بنياد شهيد«اينكه جيره 
 به صاحبان ی بودند آه حاضر به انجام هر خدمتیتازه به دوران رسيده و آاسه ليس یرويزيونيستها

 در آل ی پس از شكست نبرد آمل آه رژيم نمايش سنگر سازیروزها. قدرت بودند تا خود را بالا بكشند
 در ی نظامی ها و ديگر نيروهای پاسداران، بسيج و حزب اللهی ها پابپایشهر را سازمان داد، اآثريت

.  بودی سلطنت طلب، فكاهیرفتار گروهها.  دادندیاختن اين سنگرها نقش گرفتند و در آنها نگهبانس
 آردند آه سربداران وابسته به آنهاست و هر شب باصطلاح ی شان تبليغ میآنها تا مدتها در راديوها

اين تبليغ از .  شدی در ميان ما می فرستادند آه فقط موجب خنده و شوخی می رمزی ما پيام راديوئیبرا
 پس از قيام ی دو ماهیيك.  آمدی می بين المللی جاسوسیجانب آنان فقط بكار گرفتن پول از بنگاهها

 ترتيب دادند آه ادعا داشت ی سروانی برای سلطنت طلب در آمريكا مصاحبه مطبوعاتیآمل، گروهها
 . آمل بودیاز سازمان دهندگان عمليات نظام

 آه یدر آخرين ديدار.  و عمل مجاهدين اشاره آنمیبايد به موضعگير فوق، یاما خارج از صف بند
 یشرط همكار.  مورد بحث قرار گرفتی نظامیهمكار.  ما با مسئولين شمال اين سازمان داشتندیرفقا

 مقاومت باشد، آه مورد توافق ما ی ملی بايد به نام شورایآنها با سربداران اين بود آه هر گونه عمليات
 بنام اتحاديه و مجاهدين صورت ی مشترآیيا عمليات نظام.  راه حل در مقابلشان قرار داديمما سه. نبود
 ی سازمان دهند يا اينكه همزمان در يكی ديگر از شهر آمل خودشان عمليات مستقلیيا آنها در نيم. گيرد

 برخوردار ی بالنسبه بالائیآنزمان مجاهدين هنوز از قدرت نظام.  شمال قيام آنندیديگر از شهرها
 ی زيادی و لجستيكیآنها از امكانات تسليحات.  امكان پذير بودی شان انجام چنين عملياتهائیبودند و برا
چرا . اما هيچيك از اين پيشنهادات مورد قبول آنها قرار نگرفت.  قائم شهر برخوردار بودندیدر جنگلها
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 مقاومت مجاز ی ملیرچوبه شورا فقط در چای تعيين آرده بود آه هر گونه همكاریآه مسعود رجو
 .است

 آردند و در ارتباط با آن آمك یمجاهدين آه تا آنزمان، همه جا حرآت سربداران را به خود منسوب م
 با سكوت به انتظار شكست قيام ی آردند، عملا و بطرز آوته بينانه ای می خود جمع آوری برایمال

فقط چند روز پس از نبرد .  در شمال سازمان ندادندیدر آنروزها، آنها هيچ عمليات. سربداران نشستند
 به ی آوتاهی درگيریآمل دو تن از مسئولين شمال اين سازمان هنگام خارج شدن از شهر آمل ط

 .شهادت رسيدند
 مجاهدين در ديگر محلات خواستار آن بودند آه از پشت به ی نظامی تيمهایدر روز ششم بهمن برخ

اين امر بعدها . آنند اما مورد مخالفت مسئولين اين سازمان روبرو شدحلقه محاصره پاسداران حمله 
 . شان در شهر آمل شدی اآثريت پايه هایموجب جدائ
مشخصا عمليات ( آنها ی نظام- یچرا آه راه حل سياس.  بودی مجاهدين با سربداران، سياسیمشكل اصل

 از یه آنقدر حاد بود آه بخش مهماين مسئل. زير سئوال رفته بود)  حاصل شانی پراآنده و بینظام
به رد مبارزه مسلحانه به قصد آزاد »  يكساله از مبارزه مسلحانهیجمعبند« موسوم به یرساله رجو

 دولت مستعجل یخوش درخشيد ول« چون یبعدها مجاهدين با عبارات. آردن منطقه اختصاص داشت
 .از مبارزه مسلحانه سربداران ياد آردند» بود

:  از سازمان در ارتباط با نبرد آمل دو نكته طرح آردی در ديدار با فرستاده ایسعود رجوچند ماه بعد م
 یدر ثان.  ها را به خاطر هم مرز بودن شمال با آن آشور نكردندی اينكه سربداران حساب شورویيك
سب اين امر از يكسو نشانه آن بود آه مجاهدين بيشتر دنبال آ.  خواستند مجاهدين را دور بزنندیم

 از ی بورژوائی ديگر مثل هر نيروی بودند و از سوی امپرياليستیمشروعيت و بند و بست با نيروها
 انقلاب دمكراتيك با آنان به رقابت بپردازند، ی در زمينه رهبری انقلابیاينكه طبقه آارگر و آمونيستها

 ی مبارزاتیف و روشها سربداران چشم انداز، افق، اهدایبطور عين.  شده بودندیدچار هراس و نگران
 توانست موجب تغيير چارچوبه انقلاب بشود، دامنه آنرا وسعت بخشد و موجب یرا جلو گذاشت آه م

 ديد و مثل ی مجاهدين اين پتانسيل را در حرآت سربداران میرهبر. عميقتر و راديكالتر شدن آن شود
 استقلال یآنان وقت. ن تن دهد به آی حاضر نبود به راحتی ديگری بورژوا و خرده بورژوایهر نيرو

 .  به دل راه ندادندی به ما و تضعيف ما ترديدی توجهیعمل ما را ديدند در ب
  

  گرفتند؟ ی چپ در مورد قيام آمل چه موضعی گروهها�
  

 در ارتباط با ی چپ به خاطر شدت ضربات وارده قادر به عكس العمل مشخصی از گروههای بسيار�
آه در آن » ) ايرانیارتش رهائيبخش خلقها( خلق ايران ی فدائیچريكها« گروه تنها. اين نبرد نبودند

 ی انقلابيون جنگلی ساختن تبليغات رژيم در مورد نابودی خنثی را برای مشخصیدوره عمليات نظام
 نام برد آه حرف و عملش یاز اتحاديه به عنوان تنها گروه» وحدت آمونيستي«گروه . سازمان دادند

 .  گفت عمل آردی م٦٠ه آنچه آه در رابطه با سال  بود و بیيك
 چپ، نبرد مسلحانه سربداران بصورت يك آلترناتيو ی از گروههای بسياریاگر چه در بين پايه ها

 بوجود آمد اما رهبران ی نسبت به پيوستن به اين جبهه انقلابی مشخص طرح شد و تمايل معينیعمل
 آه ی نبردی يعن-- و سكوت از آنار اين امر مهم یكتاريست آردند با رفتار سی از گروهها سعیبسيار

 . بگذرند-- بودند ی انقلابیپرچمدارش آمونيستها
آنان در ابتدا از . متفاوت بود)  زحمتكشان آردستانیسازمان انقلاب( آومله یدر اين ميان موضعگير

 و ی داشتند قول همكار٦١ آنان در نوروز ی آه رفقا با رهبریاين حرآت استقبال آردند و در ديدار
 ايدئولوژيك اتحاد مبارزان یاما پس از آنكه تحت تاثير خط سياس. تقويت اين جبهه نبرد را دادند

 ی انتقال سلاحهای حاضر نشدند ما را برایحت.  با ما سرباز زدندیآمونيست قرار گرفتند از همكار
.  دهندیاز منطقه بوآان يار) تان اتحاديه در آردسیتشكيلات نظام(» تشكيلات پيشمرگه زحمتكشان«

آنها انقلاب را با معامله اشتباه گرفته .  از سلاحها بودی انجام اينكار دريافت سهمیآنها شرط شان برا
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 چشم ی آرده بودند يعن١٣٦٠ آه در سال یاين مسئله مستقيما ربط داشت به انتقادشان از تحليل. بودند
آنها تحت تاثير خط اتحاد مبارزان آن چشم انداز .  ديگریا و شروع جنگ در منطقه یانداز قدرت سياس

 به مبارزه طبقه یاستدلالشان اين بود آه مبارزه مسلحانه ربط. و تحليل را نقد آردند و پس گرفتند
تناقض اين مسئله را با مبارزه مسلحانه . پس در نقاط ديگر آشور نبايد دست به اسلحه برد. آارگر ندارد

 است پس مبارزه ی دادند آه چون مبارزه در آردستان مبارزه ملیر توضيح مدر آردستان اينطو
 طبقه آارگر حق ندارد در مقابل طبقات استثمارگر و تا به دندان یيعن!  با آن ندارد یمسلحانه تناقض

 .مسلح، ارتش و جنگ خود را داشته باشد
 مسلح صد نفره در یك شبه نيرواتحاد مبارزان آمونيست آه آن زمان در نشريه اش خبر مقهور شدن ي

 ی و ناسيوناليستی جا انداختن و تقويت خط رفرميستی از شكست نبرد آمل برایآمل را داد، به اندازه آاف
   آومله - زحمتكشان آردستان یدر ميان سازمان انقلاب

  .سود جست
  

  قيام آمل چه بود؟ ی تاثيرات سراسر�
  

در .  را تقويت آردی انقلابی برانگيزاننده داشت و اميدواری در سراسر آشور، قيام آمل تاثير سياس�
 و ی سربداران بود، سربداران به سمبل مبارزه جوئیآن مقطع همه جا صحبت از جسارت و شورشگر

 یآنها ديدند آه م.  را مشاهده آردندیمردم در قيام آمل مسير ديگر.  با رژيم بدل شدندی ناپذيریآشت
 ی از جوانان انقلابیاز اين زاويه نگاه بسيار.  اعمال قدرت آردیاد و حتتوان در مقابل رژيم ايست

 ضرورت ی آه بر مبنایحرآت.  آه تظلم خواه نبودیحرآت. پيشرو به حرآت سربداران جلب شد
 .  انقلاب مسلح در مقابل ضدانقلاب مسلح سازمان يافته بودیايستادگ

 آه در تصور ی در سطح جامعه و فراتر از سطح ايران به حكم تفنگ سربدارانیاتحاديه آمونيستها
نام سربداران همان اندازه آه .  جامعه را فتح آردی گنجيد مطرح شد و ذهن پيشروان انقلابیهر آس م

 ی آه اعلاميه های در هر شهر و محله ایتا مدت.  افكندی داد بر دل دشمن هراس میبه مردم اميد م
بطور .  دادی داد و به نيروهايش آماده باش میلعمل نشان م شد رژيم سريعا عكس ایسربداران پخش م
 بهمن ماه شصت، زمانيكه بيانيه قيام پنج بهمن در مسجد سليمان پخش شد، ١٩ و ١٨ ینمونه در روزها

 اين شايعه پاسداران ی خواهند به مسجد سليمان حمله آنند بر مبنایدر شهر شايع شد آه سربداران م
 مردم اعمال آردند و تا چند روز ی بر رفت و آمدهایه انداختند و آنترل شديد گشت مسلحانه برایتيمها

   آوبيدند و خواهان یدر نقاط حساس شهر تيربار مستقر آردند، شبانه درب منازل را م
 ی از رفقا آه مشغول پخش اعلاميه بود تيراندازی سربداران بودند و بسمت يكی اعلاميه هایجمع آور
ه شيراز اعلام شد آه سربداران قصد حمله به شيراز را هم دارند چونكه در آمل هم در نماز جمع. آردند

 .قبل از عملياتشان، اعلاميه پخش آردند
 آردستان ی سربداران در شهرها و روستاهای نظامی از اطلاعيه های آرد حجم وسيعیبه همت رفقا

داران استقبال آردند و از اينكه  از قيام مسلحانه سربیمردم آردستان بيش از هر منطقه ا. پخش شد
 ی از فعالين نظامیيك. آردندی می آردستان ديگر تنها نيست ابراز خوشحالیجبهه جنگ انقلاب

پيوسته بود، زمانيكه آه خبر » حزب دمكرات آردستان ايران«آه به » تشكيلات پيشمرگه زحمتكشان«
 از ی خود طرح حمله به يكیدهشهادت آاك اسماعيل و آاك محمد را شنيد، با گروه تحت فرمان

 . بزرگ دشمن را ريخت و پايگاه را با خاك يكسان آردیپايگاهها
 از اين یبرخ.  نسبت به سربداران ايجاد شدی زيادیدر بين آارگران پيشرو آارخانجات تهران سمپات

د پخش  آه در بر داشت، در محلات خوی سربداران را عليرغم خطراتیآارگران داوطلبانه اعلاميه ها
 . آردندیم

 مردم مناطق ديگر اين یبر خلاف مردم آمل، آه شكست قيام ما را از نزديك مشاهده آرده بودند، تا مدت
آنها انتظار .  سنگين به رژيم زدند و دوباره به جنگل بازگشتندیتصور را داشتند آه سربداران ضربه ا

 را ی بود آه چنين روحيه ای ما تنها عاملی نظامی ادامه آاریتا مدت. ادامه حرآت سربداران را داشتند



 ٣٤آغاز   

 اين شكست بر روحيات ی ما عيان شد ذره ذره تاثيرات منفیاما زمانيكه شكست قطع.  آردیحفظ م
 .توده ها منعكس شد

اولين آسانيكه آه نسبت اين شكست عكس العمل نشان دادند و مناسباتشان با ما آيفيتا عوض شد و پا پس 
 به ی زيادی و تدارآاتی مالی بودند آه تا زمان پنج بهمن آمكهای و مرفهی ميانآشيدند اقشار و طبقات

 ما بسته شد اما آماآان اقشار و ی آنها برویپس از شكست آمل، يواش يواش درب خانه ها. ما نمودند
 . آمد مضايقه نكردندی آه از دستشان بر میطبقات تهيدست از هر آمك

 ی آسب قدرت سياسیيكه آمونيستها و طبقه آارگر عزم خود را براتجربه سربداران نشان داد تا زمان
در عمل نشان ندهند و تا زمانيكه مبارزه مسلحانه را شروع نكنند قادر نيستند در سطح وسيع بر مردم 

 را بخود ی اقشار ميانی وسيع را حول خودشان متحد آنند و توجه و همكاریتاثير بگذارند، توده ها
 .جلب آنند

 


